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در هشت مقاله در نشريه       ٢٠١٧اكتبر    ١٣ژوئيه تا     ١٣در فاصله   "  جدال آلترناتيوها، چپ جامعه و مسئله آلترناتيو حكومتى        "اين يادداشتها با عنوان     

ما چه در اين يادداشتها و چه در اسناد ديگر، تحولات اخير سياسى              .  حكمتيست منتشر شدند    -كمونيست هفتگى، نشريه حزب كمونيست كارگری ايران      

تنها راه حل واقعى بحران سياسى در       هدف اساسى اينبود و هست كه در تحولات پيش رو به يک آلترناتيو كارگری بعنوان                .  ايران را پيش بينى كرده بوديم     

اين يادداشتها هنوز كامل نيستند و به جوانب عملى تر از جمله پروژه كمونيست ها برای شكل دادن و بميدان آوردن يک آلترناتيو                         .  پاسخ دهيم   ايران

در مورد سياست و پروژه حزب حكمتيست در كنگره هشتم حزب، كنگره اكتبر، طى              .  اجتماعى و اقدامات ضروری و عملى بصورت كنكرت نپرداخته است         

اما در اين يادداشتها در مقياسى ماكروتر كه چپ جامعه را حول يک راه حل كارگری                 .  اسناد و سياستهای مصوب كليات پروژه سياسى ما طرح شده است          

اين اقدام نيازمند توافق عمومى تری چه در درون حزب و چه در ميان              .  در مقابل راه حلهای بورژوائى بسيج و بميدان بياورد، آگاهانه اجتناب شده است            

خيزش انقلابى و ميليونى مردم كارگر و زحمتكش در بيش از صد شهر ايران              .  اپوزيسيون كمونيست و انقلابى برای اقدامات تاكتيكى تر و عملى تری است           

همينطور تحرک طيفهای مختلف اپوزيسيون راست ايران و         .  حقانيت ارزيابى و ديدگاه ما راجع به روندهای پايه ای سياست ايران را تاكيد ميكند                 

دوره كنونى، بيش از هر زمان شكل دادن به يک آلترناتيو كارگری و سوسياليستى برای آزادی جامعه را                    .  سياستهايشان را مقابل همگان گذاشته است     

زمينه اجتماعى عروج اين آلترناتيو هيچ وقت مانند امروز وجود نداشته است و منافع و الزامات مبارزه و كشمكش سياسى و طبقاتى                       .  الزامى كرده است  

 .در ايران تعجيل برای آنرا بيش از پيش ضروری كرده است



سرکوب خشن و همينطور فقدان يک آلترناتيو سياسی قدرتمند و 
. ملموس و مادی و قابل انتخاب در جامعه ممکن شده است

بعبارتی ديگر، سرمايه داری ايران با جمهوری اسلامی تاکنون 
رژيم اسلامی بنا به .  امکان خروج از بحران را نداشته است

امکان .  تناقضات بنيادی اش افق برون رفت از بحران را ندارد
انتگره شده در اقتصاد جهانی و ترسيم دورنمائی نسبتا اميدوار 

مضافا اينکه، در دنيائی که خود درگير .  کننده برويش باز نيست
بحران و تلاشی و فقدان راه حل است، جمهوری اسلامی تلاش 
ميکند در متن خاورميانه جنگ زده و کشمکشهای جهانی بعنوان 
يک نيروی درگير برسر تعيين تکليف منطقه و آينده خود بعنوان 

امری که .  يک نيروی اصلی و مهم جنبش اسلامی ظاهر شود
بدرجاتی اطمينان خاطر و فرصت بيشتری را موقتا برای رژيم 

در ميان جناح های رژيم اسلامی، .  اسلامی فراهم کرده است
صفبندی و کشمکش دو افق متحد شدن با آمريکا و دولتهای غربی 
و يا قرار گرفتن در بلوک روسيه و چين، تلاشی برای رهائی از 
بن بست همه جانبه ای است که کل جمهوری اسلامی در آن دست 

کشمکش و رقابتهای منطقه ای، عليرغم تناقضات قابل . و پا ميزند
مشاهده در اردوی کشورهای درگير، در تحليل نهائی به همين 

 .موضوع اساسی پاسخ ميدهد
 

 اصلاح طلبی حکومتی
بن بست پديده اصلاح طلبی حکومتی انعکاسی از تشديد بحران و 

نفس اينکه اصلاح طلبی .  بن بست جمهوری اسلامی است
حکومتی حرفی و حتی ادعائی ندارد، و بعد از تبديل شدن به 
محافظه کاری سنتی نوع موسوی و روحانی اخير سياست تعامل 
با خامنه ای را دارد، نفس اينکه بعد از آخرين نمايش انتخابات 
اصلاح طلبان سابقا دوآتشه به مدافعين خامنه ای بدل شده اند، تنها 
بدليل حفظ خود و عقب نشينی های مکرر آنطور که دوستان 
خارج کشوری شان ميگويند نيست، بلکه و اساسا ناشی از بی 
خاصيت شدن اين خط برای بقای حکومت از يکسو و جا انداختن 
خط تعامل بيشتر با خامنه ای و ولی فقيه بعنوان رکن اساسی نظام 

اين هم جاويد شاه اسلامی است که در .  جمهوری اسلامی است
از ابتدا هم قرار .  عين حال غرولندی درون خانوادگی هم دارد

اگر هدف بقای .  نبود اصلاح طلبی اسلامی چيزی را عوض کند
حکومت و اسير کردن اعتراض و نخواستن در جامعه در 

چهارچوبهای حکومتی است، ميتوان بطور 

امروز برای هر ناظر سياسی مسجل است که صحنه سياسی و 
. آرايش نيروهای اپوزيسيون بدرجه زيادی درهم ريخته است

اوضاع رژيم، اوضاع جامعه، در وضعيتی قرار دارد که وقوع 
بحرانهای جديد و رويدادهای مهم را در دسترس و امکان پذير می 

گوئی همه در انتظار رخ دادن اتفاقی هستند و خود را برای .  نماياند
سرعت تلاشها در ميان نيروهای اپوزيسيون ايران .  آن آماده ميکنند

بعبارت ديگر، ميتوان از يک .  در قياس با گذشته بيشتر شده است
روند تجديد آرايش در صفوف بورژوازی ايران چه در حکومت و 

آنچه اين تجديد آرايش را الزامی .  چه در بيرون حکومت سخن گفت
کرده است، تشديد بحران رژيم اسلامی و فرضيه امکان سقوط، 

اگر اين فرضيه درست باشد، آنوقت .  فروپاشی و سرنگونی آنست
بايد امکانات رژيم اسلامی برای مواجهه با بحران، توانائی و 
ناتوانی نيروهای اپوزيسيون اعم از راست و چپ، درجه انطباق 
اين طرح و سياستها با نيازهای جامعه و طبقات اجتماعی را 

و مهمتر، تا به اردوی کارگر و کمونيسم مربوط .  بررسی کرد
است، در مقابل سياست آلترناتيو سازی و تلاش برای دست بدست 

در ميان نيروهای   -حال طی هر پروسه ای   -کردن قدرت سياسی 
طبقه بورژوازی، چه راه حل تاکتيکی و استراتژيکی را بايد داشت 
و اصولا اردوی چپ جامعه در مقابل اردوی راست جامعه در اين 
کشمکش تعيين کننده که ميتواند ابعاد و وجوه مختلفی داشته باشد، 

 چکار می کند و چه سياستی دارد؟ 
 

 بحران جمهوری اسلامی 
اين .  اوضاع واقعی جمهوری اسلامی مرتبا رو به وخامت ميرود

رژيم عليرغم نمايشهائی که ترتيب ميدهد از انتخاباتهای دوره ای تا 
تبليغات سياسی، از مانورهای نظامی برای سرکوب تا تسليح 
نيروهای اسلامی و جنگ در منطقه، بنظر به پديده ای ميماند که 

هيچ رکن .  بطور اجتناب ناپذيری هر روز بيشتر از ديروز می گندد
جمهوری اسلامی بعنوان دولت ايران از ثبات حداقلی با شاخصهای 

وضعيت فقر و فاقه دهها .  خود بورژوازی برخوردار نيست
ميليونی، پيامدهای دهشتناک اجتماعی فلاکت عمومی، اختلاف 
طبقاتی نجومی، فساد و ارتشا سيستميک، ناتوانی از هر درجه 
انطباق خود با نيازهای جامعه و متناقض بودن با آن، آگاهی 

ما با يک سرمايه داری ورشکسته، به بن بست .  عمومی است
رسيده، فاقد درونما برای برون رفت از بحران، منفور در بخش 
مهمی از جامعه روبرو هستيم که بقای تاکنونی آن به اتکای 
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!مرگ بر جمهوری اسلامى  

  ٢صفحه 

  ٣صفحه 

 جدال آلترناتيوها و چپ جامعه



موسمی بر طبل توخالی انتخابات کوبيد و در استثمار کارگر و 
تحميل اختناق به جامعه سهم برد و چهار شکنجه گر سابق و 

نهايتا جريان اصلاح .  مجيزگوی خامنه ای را هم به مجلس فرستاد
طلبی حکومتی نماينده لايه هائی از بورژوازی ايران و اقشار مرفه 
و روشنفکران اسلام زده و شرق زده ای است که هدفشان را تداوم 

يک .  وضع موجود و تقابل با هر نوع تحول انقلابی قرار داده اند
نيروی تماما ارتجاعی، عقبمانده، با سابقه ای کثيف که به اندازه 
خامنه ای ها و بعضا بيشتر از سقوط رژيم اسلامی متضرر 

 . ميشوند
 

بحران و انشقاق و بی افقی در بخش اپوزيسيونی جنبش اصلاح 
. طلبی حکومت نيز نتيجه ثانوی بن بست برادر بزرگترها است

برای اين جريان خاتمی و موسوی و رفسنجانی و روحانی و ناطق 
اصولا فرد مهم .  نوری و دری نجف آبادی و ديگران فرقی ندارند

نيست، سياستی مهم است که بايد همواره در دفاع از حکومت و 
اصل اساسی اينست که رژيم اسلامی بايد .  بقای آن نقش ايفا کند

بماند در غير اينصورت کل پديده اصلاح طلبی فاقد موضوعيت 
بسته بندی سياسی و تبليغاتی و توجيهات در هر دوره حتما .  است

اما ارزش مصرف .  تغيير ميکنند ولی هدف اساسی سرجايش است
و دامنه کارکرد اين خط تابعی از دامنه تحمل جامعه و رابطه مردم 

ريزش در اردوی اصلاح طلبی حکومتی و .  با حکومت است
انشقاق و بی افقی سياسی در صفوف آن، به تشديد تناقضات 

با .  اجتماعی و ناتوانی رژيم اسلامی در پاسخ به آنها برميگردد
اينحال مادام که جمهوری اسلامی هست، هنوز جريان موسوم به 

اين .  اصلاح طلبی هم، ولو بصورت آزمايشگاهی، وجود دارد
جريان بدليل چپاول بی حد و حصر ثروتهای جامعه و استثمار 
کارگران و سياستهای پراگماتيستی دول غربی دارای امکانات 

امروز اصلاح طلبان در اپوزيسيون صريحا و بدون .  گسترده است
هيچ شرمی اعلام ميکنند که هدف آنها، بويژه در دوره های نمايش 

شکستن برج و باروی تحريم و سياست مخالفان شرکت "انتخابات، 
امروز اصلاح طلبی اسلامی در اپوزيسيون ".  در انتخابات است

بيش از هر زمان نقش جمهوری اسلامی در خارج کشور، نقش 
دفاتر سيار و کنسولگری های سفارت و واحدهای سياسی و امنيتی 

بخش حاشيه حکومت و به اصطلاح .  رژيم اسلامی را ايفا ميکنند
اپوزيسيون شده و حصر شده و زندان کشيده و تبعيد شده اين 
جريان، برای موقعيتی آماده ميشود که ديگر خامنه ای ها و خيل 
آخوندهای مفتخور و چه بسا اسلاميت حکومت به سنگ پای 

اما زمانی که نوبت جريانات کمتر مذهبی .  سياست بقا تبديل ميشود
اگر قرار .  اينها ميرسد که ديگر دير شده است"  ليبرال"و يا شبه 

باشد سياست استحاله محلی از اعراب داشته باشد، اين مُکلاهای 

اين جريان مانند محافظه کاران اسلامی پروغرب و ملی مذهبی ها 
از نظر دول غربی .  و نهضت آزادی نيستند که ميداندار ميشوند

اينها نه فقط نيروی مناسب برای کنترل جامعه نيستند بلکه خود به 
دريچه تعادل جديد و مانع ضعيفی در مقابل عروج چپ و 

لذا در دوره .  نيروهای راديکال بيرون حکومت تبديل ميشوند
تشديد بحران و دورنمای سقوط حکومت، برای مواجهه با تهديد 
چپ، اتفاقا نيروهای نظامی و امثال سپاه پاسداران است که ميتواند 

در هر حال خط استحاله .  نقشی مانند ارتش مصر و تونس ايفا کند
اما .  در دوره تشديد کشمکش برسر سرنگونی شانسی ندارد

نيروهای اين جنبش محو نمی شوند، از بين نميروند و صحنه را 
چرخش به سمت دگرانديشی دينی، دفاع نيمبند از .  ترک نميکنند

سکولاريسم، رفتن زير پرچم حقوق بشر که امروز به کاغذ 
تورنسل نيروهای مدافع دول غربی بدل شده است، متحد شدن با 
ناسيوناليسم پرو غرب، دفاع از اصل حاکميت بورژوائی و تقابل 
کينه وار با کمونيسم و کارگر و چپ جامعه، پرچم اساسی و 

 .  هويتی اين جريان خواهد بود
 

 اپوزيسيون راست
در اردوی اپوزيسيون راست ايران سنتا طيفهای مختلفی از 

" ليبرالها"سلطنت طلبان و ناسيوناليست های متفرقه و باصطلاح 
وجود داشته اند که امروز موقعيت سابق مثلا مانند دوران جنگ 

اين تغيير مکان اساسا به تغييرات در .  سرد را ندارند
چهارچوبهای جهانی و منطقه ای و همينطور بحران مدل حکومتی 
در کشورهای تحت سلطه برميگردد که موضوع اين يادداشت 

اما اين نيروها در دنيای امروز در چه وضعيتی هستند و .  نيست
 امکانات و سياستهای آنها در بحران پيش رو چه ميتواند باشد؟ 

 
رژيم سلطنتی در ايران طی يک جنبش انقلابی و  :سلطنت طلبان

اساسا رژيمهای متحد آمريکا در .  توده ای سرنگون شده است
دوره جنگ سرد که متکی به حکومتهای کودتائی و ارتشی و 
نظامی بود، ديگر الگوی حکومتی غرب بعد از پايان دوره جنگ 

بعنوان مثال تغيير حکومتهای پاکستان و عراق و  .  سرد نيست
افغانستان به احيای نظام سلطنتی منجر نشد و يا قدرت نظاميان در 

در ايران به .  ترکيه طی پروسه ای مُستحيل و به حاشيه رانده شد
طريق اولی نميتوان بعد از جمهوری اسلامی، شاه و نظم سلطنتی 

اعاده سلطنت در .  را به يک جامعه هشتاد ميليونی تحميل کرد
نه آمريکا خواهان بازگشت .  ايران يک غير ممکن تاريخی است

سلطنت به ايران است و نه مردم يک ولی فقيه مُکلا را بعد از 
مردم نميخواهند عمامه را .  سرنگونی حکومت اسلامی می پذيرند

لذا امروز عليرغم هر ادعائی که رضا پهلوی .  با تاج عوض کنند
در قلمرو سياست دارد، بعنوان وارث سلطنت شانسی ندارد و 
تلاش وی برای جلب حمايت راست ترين جناحهای هيئت حاکمه 
آمريکا و اسرائيل تنها وقتی ميتواند ماديت پيدا کند که آمريکا به 
ايران حمله نظامی کند و طی يک پروسه رژيم چينج به احيای 

در اين حالت هم بايد بتوانند مقاومت .  نظام سلطنتی رضايت دهد
وسيع طبقه کارگر و نيروهای انقلابی و مخالفين 

  ٣صفحه    

  ٤صفحه 
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سلطنت طلبی بنا به محدوديتهايش تنها .  سياسی را درهم شکنند
ميتواند در قالب فاشيسم ايرانی و ناسيوناليسم افراطی آنهم در دوره 
های محدود بعنوان بخش هاردلاينر بستر ناسيوناليسم ايرانی و يا 

امری که در اين سالها شمه .  در شرايط سناريوی سياه نقش ايفا کند
هائی از آن را همه ديده اند و بويژه در دوره راستگرائی جهانی و 
قدرتگيری فاشيستها، نوع ايرانی اش هم ميتواند بعنوان چماق در 
ويترين بورژوازی ايران بدرجات مختلف ارزش مصرف داشته 

رگه فاشيسم و نژادپرستی ايرانی را ميتوان همين امروز .  باشد
بعنوان ابزاری در دست کارفرمايان ايرانی و حکومتيها مانند خانه 

         .کارگر تا جريانات راست افراطی در اپوزيسيون مشاهده کرد
 

اما اگر اعاده سلطنت در ايران شانس ندارد،  :راست پرو غربی
که بخش مهمی از سلطنت طلبان و   -يک جريان راست پروغربی 

ميتواند   -جمهوريخواهان و ملی اسلامی ها در آن ترکيب ميشوند 
راست پرو غربی مدافع .  بعنوان نماينده راست جامعه قد علم کند

بانک جهانی و نظم و امنيت سرمايه در ايران در دوره تحولات 
انقلابی نماينده طبيعی وضع موجود و مدافع پروپاقرص سرمايه 

اين جريان فی الحال فاقد حزب سياسی دربرگيرنده و .  داری است
متشکل کننده طيفهای اردوی راست است، امروز پراکنده و بی 
چهره است اما تلاش دارد در مسير آلترناتيو سازی مشخصات 

تلاشهائی که برای شکل .  ضروری يک آلترناتيو سياسی را پيدا کند
دادن به يک آلترناتيو صورت ميگيرد، پلاتفرمهائی که عمدا جنبه 
های پساسرنگونی را مد نظر دارد، نوشتن طرحهای دولت موقت و 
قانون اساسی و منشورها و بدست دادن شمائی از سيمای دولت 
آتی، همه قرار است مختصات اين آلترناتيو را در اذهان جامعه 

اين راست قرار نيست روی دوش اعتراض و مبارزه .  متعين کند
برعکس، قيچی .  اجتماعی عليه جمهوری اسلامی بقدرت برسد

کردن مردم از صحنه سياست، مشی سياسی مبتنی بر دخالت کنترل 
شده مردم در سياست، اتکای اساسی به حمايت سياسی آمريکا و 
دولتهای غربی، تلاش برای معامله با بخشهائی از رژيم اسلامی و 
دادن تضمين پيشاپيش به ارتش و سپاه و آخوندها، همه از 
سناريوئی سخن ميگويد که قدرت را بطرق حدالمکان آرام بين 

رضا پهلوی و .  بخشهای مختلف بورژوازی دست بدست ميکند
جريان نزديک به وی تلاش ميکنند خود را برای اين سناريو آماده 
. کنند و حتی تا اطلاع ثانوی عطای سلطنت را به لقای آن ببخشند

چسپ درونی اين جريان نه سلطنت طلبی بلکه ايرانيگری و 
تلاشهای اين طيف مدتهاست که شروع شده است .  ناسيوناليسم است

 . و با قدرتگيری دونالد ترامپ اين تلاشها شدت يافته است
 

 ٢٠١٧ژوئيه  ١٣  ... ادامه دارد

 بخش دوم
 

قبل از ادامه بررسی موقعيت نيروهای اپوزيسيون و مسئله 
. آلترناتيو سازی بايد به يک سوال مشخص و محوری پاسخ داد

يک سوال معتبر اين ميتواند باشد که تا چه حد آمريکا و دول 
غربی سياست تغيير رژيم در ايران را دنبال ميکنند؟ اظهارات 
متفرقه مقامات دولت آمريکا از تلاش برای رژيم چينج تا حمايت 
از جناح پروغربی جمهوری اسلامی، چقدر اعتبار دارد و يا کی 
ميتوان بعنوان سياستی جاری از آن نام برد؟ اگر آمريکا توان و 
سياست تغيير رژيم در ايران را نداشته باشد، آنوقت ميتوان کل 
بحث و تلاش برای آلترناتيوسازی را تا اطلاع ثانوی کنار گذاشت 
و بيشتر از اين تلاشها بعنوان اهرم فشار و برگ بازی برای تغيير 

 . در رفتار جمهوری اسلامی و تقويت جناح پرو غربی آن نام برد
 

واقعيت اينست که تغيير کابينه در آمريکا و دست بدست شدن 
قدرت بين جمهوريخواهان و دمکراتها، تعيين کننده سياستهای 

ترديدی نيست تغييراتی در .  استراتژيک هيئت حاکمه آمريکا نيست
سياست حکومت جديد صورت ميگيرد و لحن و رفتار سياسی و 

اما اين درک رايج که گويا .  ديپلماتيک ميتواند متفاوت باشد
(بازها" نماينده ميليتاريسم و جنگ طلبی و )  محافظه کاران" 
(کبوترها" نماينده ديپلماسی و مُماشات هستند، )  دمکراتها" 

جنگ و دخالت نظامی، اگر برای منافع هيئت .  نادرست است
حاکمه آمريکا ضروری شود و حلقه ای از اهداف سياسی و 

اينکه کابينه و .  استراتژيک را تامين کند، صورت خواهد گرفت
حکومت دمکراتها يا جمهوريخواهان مُجری اين جنگ خواهند بود 

در مورد معين ايران، همين امروز آمريکا سياست .  ثانوی است
اينرا هم جمهوری اسلامی و هم .  تغيير رژيم در ايران را ندارد

بطور کلی، نوعی پراگماتيسم بر سياست .  کابينه ترامپ ميدانند
خارجی دولت آمريکا در مورد حکومتهای کشورهائی مانند ايران 
که مطلوب تلقی نميشوند، حاکم است که از عناصر و گرايشهائی 
. در حکومتها با هدف تغيير از درون و از بالا حمايت ميکنند

هيئت حاکمه آمريکا بسيار بيشتر علاقه دارد که جناح های 
پروغربی در جمهوری اسلامی دست بالا را بگيرند و طی پروسه 
ای جمهوری اسلامی به حکومتی طرفدار غرب يا لااقل همراه و 

اين روش کنترل شده تر، کم .  شريک غرب در منطقه تبديل شود
دردسرتر، بی خطرتر و ارزان تر است تا حمله نظامی يا 
سازماندهی کودتا و يا حمايت از و مسلح کردن نيروهای دست 

 . راستی در اپوزيسيون
 

نکته مهم ديگر که بايد مرتبا به دمکراسی خواهان ايرانی گوشزد 
کرد اينست که دولت آمريکا بعنوان نماينده دمکراسی در جهان، 
هيچ مشکلی با حاکميتهای استبدادی و ديکتاتوريهای خشن در 
کشورهائی مانند ايران ندارد، سهل است، خود سازمانده و سرِ کار 
آورنده چنين حکومتهای کودتائی و سرکوبگر در چهارگوشه 

اساسا مشخصه سرمايه داری و نيازهای توليد سرمايه . جهان است
داری در کشورهای تحت سلطه مانند ايران، 

  ٤صفحه    

  ٥صفحه 

 جدال آلترناتيوها و چپ جامعه

چپ جامعه و جدال آلترناتيوها، 

 ...مسئله آلترناتيو حكومتى 



مستلزم سازماندهی يک ديکتاتوری عريان برای استثمار نيروی 
در اين کشورها، نه پارلمان و دمکراسی بلکه .  کار ارزان است

ديکتاتوری و استبداد روبنای متناسب با سرمايه داری برای تامين 
فوق سود امپرياليستی و سازماندهی استثمار خشن نيروی کار 

که دامنه و درجه آن   –استبداد سياسی در اين کشورها .  ارزان است
امری فرهنگی و يا تاريخی و يا از   -ميتواند متفاوت باشد

خصوصيات شاه و تزار و ولی فقيه و حزب سياسی بورژوائی 
. خاصی نتيجه نميشود، بلکه نياز ضروری کارکرد سرمايه است

در اين کشورها نفی ديکتاتوری رابطه مستقيمی با نفی حاکميت 
بعبارت ديگر، در سرمايه داری های تحت سلطه .  سرمايه دارد

نميتوان دمکراسی به معنی بورژوائی و پارلمانی و درجه ای از 
آزاديهای فردی و اجتماعی داشت که به يک سنت جاافتاده سياسی 

بجز در دوره های کوتاه و دوفاکتو، استبداد و .  تبديل شود
تحت هر رژيم سياسی اعم از مشروطه سلطنتی تا   –ديکتاتوری 

وجه مشخصه حاکميت سياسی سرمايه   –مشروعه و جمهوری 
 . داری است

 
اما ترجيح سياست خارجی آمريکا و پراگماتيسم حاکم بر آن، و 
حتی ناتوانی اش در حمله نظامی به ايران و مثلا اشغال ايران، 
. امری ثابت و تنها فاکتور در سياست خارجی دولت آمريکا نيست

فاکتورهای مهمتری وجود دارند که ميتوانند يک شبه سياست 
در اين زمينه ميتوان به چند مورد .  خارجی حاکم را زير و رو کنند

 : مشخص اشاره کرد
 
اولين و مهمترين فاکتور سير کشمکش سياسی و طبقاتی در   -١

هر تحرک جدی .  ايران و تقابل جامعه با جمهوری اسلامی است
سياسی که موجوديت رژيم اسلامی را بخطر اندازد، بناچار 
تغييرات ماهوی در سياست کنونی غرب در قبال رژيم اسلامی 

آمريکا و دول غربی قصد تغيير حکومت بن علی در .  ايجاد ميکند
تونس يا مبارک در مصر را هم نداشتند اما با آغاز جنبش های توده 
ای برای سرنگونی و تحرکات انقلابی در کشورهای عرب زبان، 

در تونس و .  تلاش کردند برسير تحولات و آينده آن تاثير بگذارند
مصر با اتکا به ارتش و در کشورهای ديگر مانند سوريه و ليبی که 
از اهرم ارتش حامی آمريکا برخوردار نبودند، با حمايت از 
جريانات متفرقه اسلامی و قومی و سازماندهی جنگ تلاش کردند 

در ايران .  ورق سياست در اين کشورها را بنفع خود برگردانند
تاکنون از جناح های پروغربی و يا کمتر ضد آمريکا، تلاش کرده 

اما با شکست اصلاح .  اند سياست تغيير از درون را دنبال کنند
طلبی حکومتی، و مهمتر، گسترش مبارزه سياسی و تقابل جنبشهای 
اجتماعی با کل حکومت و نگرانی از تهديد عروج گرايشات 

انقلابی و چپ، تلاش ميکنند در اشکال مختلف به نيروهای اردوی 
سياست آلترناتيو سازی .  ارتجاع و سرمايه در ايران شکل بدهند

بموازات تداوم اعمال فشار به حکومت اسلامی در کنار حمايت از 
عناصر و نيروهای خواهان تعامل با غرب از اين دوگانگی ناشی 

 .  ميشود
 
خاورميانه .  دومين فاکتور وضعيت خاورميانه و آينده آنست  -٢

جنگ زده يک دوره تجديد تعريف و تجديد تقسيم را از سر 
در متن جنگ سرد اين منطقه ژاندارم و پاسگاههای .  ميگذراند

حفاظت از منافع غرب را داشت و در تعادلی کمابيش استراتژيک 
آينده خاورميانه .  امروز وضع تماما فرق کرده است.  قرار داشت

در حال تعيين تکليف است و در اين کشمکش کشورها و نيروهای 
دولت اسرائيل بعنوان مثال تلاش .  منطقه ای و جهانی درگيرند

. دارد موقعيت ايمن تری در قياس با دوره جنگ سرد بيابد
دولتهای اسلامی و عربی موئتلف عربستان از گسترش نفوذ 
جمهوری اسلامی در منطقه نگرانند و در جاهائی مانند سوريه و 

ايران تحت .  يمن و عراق در حال جنگ با رژيم اسلامی هستند
حاکميت جمهوری اسلامی با هر سياستی در قبال غرب و دولتهای 
منطقه، اولا نميتواند بيرون اين رويدادها بماند و از آنها متاثر 
نگردد و ثانيا خود جمهوری اسلامی يکپای تشديد بحران و جنگ 

سياست درهم شکستن هلال موسوم به شيعی، .  در خاورميانه است
چيدن پر و بال نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه، سياست تقابل با 
گسترش نفوذ روسيه، بناچار امکان تقابل نظامی با جمهوری 

 . اسلامی را بيش از هر زمانی ممکن ميکند
 
فاکتور ديگر مسائل جهانی و کشمکشها و رقابتهای   -٣

استراتژيک سياسی و اقتصادی و ژئوپولتيک قدرتهای سرمايه 
جمهوری اسلامی تلاش دارد در متن .  داری در خاورميانه است

دنيای بی لنگر، در متن جنگ بقا و بن بست همه جانبه از اين 
نزديکی و همکاری سياسی و .  شکافها بنحو احسن استفاده کند

اقتصادی و نظامی جمهوری اسلامی با روسيه و چين و تلاش 
برای حفظ و تقويت نفوذ موقعيت خود در منطقه بويژه در عراق 
و سوريه، امکان برخورد نظامی آمريکا با جمهوری اسلامی را 

 . بيش از پيش بالا ميبرد
 
. يک فاکتور محوری ديگر مسئله جدال با اسلام سياسی است  -٤

هيولای اسلام سياسی را آمريکا و غرب خلق کردند و خودشان 
امروز با فرانکشتاين مخلوق خويش در يک رابطه عشق و نفرت 

از يکسو در فقدان يک مدل حکومتی کمابيش .  بسر می برند
تعريف شده و طرفدار غرب هنوز به اسلام سياسی بعنوان ابزاری 
در جنگ قدرت نياز دارند، و از سوی ديگر، با جناح های ضد 

مضافا اينکه، و اين بسيار مهم است، .  غربی آن در جنگ هستند
ايران همواره در کمپ آمريکا و دول غربی و حوزه نفوذ آمريکا 

آمريکا، ايران با جمهوری اسلامی را به .  محسوب شده است
نه جمهوری اسلامی تا ابد ميتواند .  روسيه و رقبا واگذار نميکند

بماند و   -حتی به همان شکل صوری  -ضد آمريکا

  ٥صفحه    

  ٦صفحه 

 جدال آلترناتيوها و چپ جامعه

چپ جامعه و جدال آلترناتيوها، 

 ...مسئله آلترناتيو حكومتى 



نه آمريکا تا ابد با يک جمهوری اسلامی که شعار ضد آمريکائی 
 .   ميدهد و سازمانده تروريسم در منطقه است، کنار می آيد

 
مجموعه اين فاکتورها، و مسائل غير قابل پيش بينی و فاکتورهای 
فرعی ديگر، که تحت شرايطی ميتوانند بعنوان کاتاليزور عمل کنند 
و تشديد کننده بحران سياسی باشند، ميگويند که تداوم سياست 
تاکنونی غرب در قبال جمهوری اسلامی ارزش مصرف خود را 
از دست داده است و يا دستکم نميتوانند بعنوان محور و اساس 
سياست خارجی هيئت حاکمه امريکا در آينده قابل پيش بينی ادامه 

لذا به احتمال قوی و در متن بحران در منطقه و تشديد .  داشته باشد
رقابت قدرتهای منطقه ای و جهانی، و از همه مهمتر با تشديد 
جنگ جامعه با جمهوری اسلامی، دوره ای از کشمکش غرب و 
مشخصا آمريکا با جمهوری اسلامی شروع شده است که برای 

سياست آلترناتيو .  اپوزيسيون راست ايران فرجه ای فراهم ميکند
سازی و اقداماتی که در اين راستا صورت ميگيرند، ابدا اخبار 
مناسبی برای نيروها و جرياناتی که خواهان يک تحول پيشرو در 

تحرک عمومی اپوزيسيون .  جامعه ايران هستند، نميتواند باشد
 .   راست ايران را بايد در اين متن بررسی کرد

       
در بخش بعدی به مورد مجاهدين خلق و جريانهای ناسيوناليسم 

  .قومی و جايگاه آنها در تحولات آتی سياسی ايران خواهيم پرداخت
 

 ٢٠١٧ژوئيه  ٢٠   ... ادامه دارد

تاکيد کرد و آن فرصت های تاريخی است که جريانات کاملا 
حاشيه ای و بی ريشه اجتماعی ميتوانند در دوره های بحران حاد 

بعنوان مثال جريان اسلامی خمينی در دوره .  سياسی پيدا کنند
در قياس با سنتهای سياسی و مبارزاتی ريشه دار در  ۵٧انقلاب 

کاملا حاشيه   -  ۵٧از انقلاب مشروطيت تا انقلاب   -سياست ايران 
ای و فرعی بود، اما خصلت ضد کمونيستی اين جريان در خلاء 
بی آلترناتيوی آمريکا و بلوک غرب برای سرمايه داری ای که 

سوسياليستی کارگران نفت تهديد   -توسط چپ و جنبش مدرنيستی
ميشد، اين امکان را ايجاد کرد که بسرعت و البته به کمک رسانه 
ها و همراهی نيروهای سنتی اپوزيسيون راست ايران، به نيروی 

رويدادهای .  اصلی برای جايگزينی رژيم سلطنتی تبديل شود
سرهم بندی .  افغانستان و عراق نيز درسهای مشابهی دارند

نيروهای ضد جامعه و عقبمانده بعنوان نمايندگان دمکراسی در 
قياس با جريانات راست سنتی و ارتش، همين واقعيت را بيان 

ميخواهم تاکيد کنم که سير تحولات همواره و بويژه در .  ميکند
دوره ای که کشمکش سياسی و طبقاتی اوج ميگيرد، در صورتی 
که چپ نتوانسته باشد بعنوان يک آلترناتيو اجتماعی و قدرتمند و 
غير قابل حذف قد علم کند، ميتواند موقتا نيروهائی را به قدرت 
پرتاب کند که ريشه در اقتصاد سياسی يک جامعه سرمايه داری 

نيروهای سناريوی سياهی مانند مجاهدين خلق، قوم .  ندارند
 . پرستان متفرقه، باندهای اسلامی از اين جمله اند

 
 مجاهدين خلق

مجاهدين خلق از سازمان جوانان نهضت آزادی و متکی به مشی 
چريکی تا دو سه دهه اخير و امروز، تحولات زيادی را از سر 

مجاهدين يک نيروی بی ريشه اجتماعی است که .  گذرانده است
رابطه مشخص و تعريف شده ای با آرمانها و سنتهای مبارزاتی 
. طبقات متخاصم اجتماعی در يک جامعه سرمايه داری ندارد

رهبری مجاهدين تلاش زيادی کرده است که اين حفره عميق را 
از بالا بردن دوز ناسيوناليسم ايرانی تا تلاش برای وصل .  پر کند

شدن به ناسيوناليسم ليبرال مصدقی، از نيروئی کنترائی که حاضر 
است دست به هر کاری برای جلب حمايت ارتجاع منطقه تا 
آمريکا بزند، کارهائی که بقول يکی از افسران سيا در سياست به 

اطلاق ميشود، از مسابقه اسلاميت و بجا آوردن "  کثيف"آن 
مناسک اسلامی و رقابت با آخوندها تا نمايشهای تبليغی که ظاهر 
و فرمی حرفه ای و دولتمدارانه را بدست ميدهد، از ايجاد سنت 
فرقه ای و خشن و فرهنگ عبوديت تا ايجاد شبه جريانات ظاهرا 
غير مذهبی، همه تلاشی برای ترسيم يک هويت سياسی و عقيدتی 
و بدست دادن چهارچوبی برای مقبول شدن در پيشگاه دول غربی 

مجاهدين قرار نيست انقلاب کند، شورش کند، قيام سازمان .  است
مجاهدين .  دهد، اعتصاب و اعتراض و جنگ توده ای راه بياندازد

نميتواند حتی بخشی از بورژوازی ايران را پشت پلاتفرمی بسيج 
مجاهد ميتواند بنا .  کند و دست به مکانيزمهای اجتماعی تغيير ببرد

به مصلحت سياسی از نظر اقتصادی اولترا راست بازار آزادی و 
. حرف بزند"  جامعه بی طبقه توحيدی"تاچريست باشد و يا از 

مجاهد ميتواند از خمينی و خامنه ای اسلامی تر و 
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در بخش قبلی اشاره شد که تحولات داخلی و تند شدن سير 
کشمکش سياسی و طبقاتی و همينطور فاکتورهای منطقه ای و 
جهانی موثر در سياست ايران، ميتواند بسرعت چهارچوب 
سياست خارجی آمريکا و دول غربی در قبال رژيم اسلامی را 

با فرض تغيير بسياری فاکتورها در شرايط امروز . زير و رو کند
ايران، چرخش سياست آمريکا در  ۵٧در قياس با دوره انقلاب 

قبال رژيم شاه در زمان کوتاهی صورت گرفت که اساسا مُلهم از 
تند شدن سير تحولات سياسی ايران و همينطور تهديد چپ در 

مضافا بايد به مسئله ديگری .  متن جهان دوقطبی آندوران بود



به اصطلاح کاتوليک تر از پاپ باشد و چه بسا يک شبه بنا به 
مجاهدين برخلاف ادعاهايش .  مصالح سياسی کشف حجاب کند

خطوط قرمز ندارد، اصول غير قابل عبور ندارد، مجاهد ميتواند به 
هر رنگی دربيايد و به هر فرمتی تغيير کند اگر سازمان و سرانش 

 . را به قدرت سياسی نزديک کند
 

اما اين قابليت انعطاف نقطه قدرت مجاهد نيست، برعکس، نقطه 
شعبده بازی در سياست واقعی جائی .  ضعف و پاشنه آشيل آنست

صندلی هائی که .  بالماسکه را نميتون بجای واقعيت نشاند.  ندارد
در قلمرو اقتصاد و .  مجاهد ميخواهد روی آن بنشنيد پر است

سياست از راست بازار آزادی و رفرميست تا چپ سوسياليست و 
کمونيست نماينده اشتراکی کردن مالکيت در صحنه سياست ايران 

از حقوق بشری طرفدار غرب و دمکرات .  وجود دارند
پنتاگونيستی تا جمهوريخواه و مليون شبه سوسيال دمکرات و 
کمونيستهای پرچمدار سنت شورائی و عمل مستقيم کارگری حی و 

سنتهای سياسی و مبارزاتی را نميتوان از بين برد، .  حاضرند
سنتی که مجاهد به آن تعلق دارد و از .  دفرمه کرد يا ناديده گرفت

آن برخاسته است، آرمانی که مجاهدين حتی در ابتدای شکلگيری 
اش نمايندگی ميکرد، خيلی وقت است که به گذشته تعلق دارد و به 

معضل بی هويتی مجاهد و بی ربطی اش به .  تاريخ پيوسته است
سنت فرقه ای مجاهد .  جامعه از اين جريان يک فرقه ساخته است

که در اسلاميت آن ضرب شده، معجونی ساخته است که قابليت 
پذيرش اجتماعی اين جريان را برای يک جامعه شهری قرن بيست 

بدون هيچ تعصب و .  و يکمی بيش از پيش غير ممکن کرده است
پيشداوری نسبت به مجاهدين، واقعا اگر مردم ايران طی يک قيام و 
تحرک توده ای بنيادهای رژيم اسلامی را بزير بکشند، چرا بايد به 
يک جريان اسلامی ديگر رضايت دهند؟ طی يک پروسه انقلابی، 

بخش اعظم مردم، از .  مجاهد محال است بقدرت نزديک شود
طبقات مختلف اجتماعی، از حاکميت و فعال مايشائی اسلام در 

اينرا حتی آخوندها متوجه شده اند، رهبری مجاهدين .  ايران بيزارند
مجاهدين هنور فکر ميکنند ضديت صرف با .  اما متوجه نيست

" مردم مسلمان ايران"آخوند و حفظ چهارچوبهای اسلام برای 
قرن بيست و يکم است و مجاهد در بهترين حالت !  کفايت ميکند

هنوز در عوالم دوره شکلگيری جبهه ملی سير ميکند با اين تفاوت 
که مذهبی است و رفتار مذهبی دارد و سياست را مذهبی کرده 

ديگر کشف "  انقلاب ايدئولوژيک"حتی اگر مجاهد طی يک .  است
حجاب کند، حتی اگر در تاريخ و برنامه و سياستش نوعی اسلام 
زدائی را در دستور قرار دهد و به اصطلاح خود را با زمانه به 

تازه بايد خود .  روز کند، تازه بايد پايه اجتماعی اش را تعريف کند
را به يک سنت اجتماعی و مبارزاتی در جامعه وصل کند و به 

لذا .  يکی از نيروهائی بدل شود که سنت مبارزاتی ديرپاتری دارند
مجاهد امروز، حتی عليرغم ميل باطنی اش، تنها ميتواند بعنوان 
يک فرقه جدا از جامعه و تحت شرايط بسيار کنکرتی شانس داشته 

در دنيای امروز بويژه، مجاهد با سيمای کنونی و با .  باشد
. سياستهايش، تنها ميتواند يک بازيگر سناريوی سياه باشد

سناريوئی که بازيگران متعدد قديم و جديدی ميتواند داشته باشد و 
بقايای رژيم اسلامی و باندهای اسلامی در منطقه از اساسی ترين 

بدون ترديد قابليت سياسی و سازمانی و نظامی مجاهد .  های آنست
در اين سناريو مورد توجه خواهد بود، همانطور که نيروهای 
اسلامی و جهادی ديگر مورد حمايت دولتهای غربی و اسلامی 

 .مانند عربستان مورد توجه اند
 

 مجاهدين و سياست آلترناتيو سازی
در دوره قبل و مشخصا از زمان تشکيل شورای ملی مقاومت تا 
ورود مجاهدين به عراق و بعدتر سياست فعال لابيگری و تلاش 
برای جلب حمايت ارتجاع بين المللی، مجاهد همواره تلاش داشته 
است خود را بعنوان نيروی اول اپوزيسيون و جايگزين رژيم 

امروز بعد از خروج از عراق و بيرون آمدن از . اسلامی بشناساند
، همين سياست را فعالانه تر "نيروهای تروريستی"ليست کذائی 
تفاوت اينست که اينبار باجه آلترناتيو شدن توسط .  دنبال ميکند

آمريکا و ارتجاع منطقه مشتريان زيادی در صفوف اپوزيسيون 
حتی زمانی که سياست آلترناتيو سازی به پايه .  راست ايران دارد

سياست آمريکا و غرب در قبال جمهوری اسلامی تبديل شود، 
مجاهد بايد کنار ديگرانی بنشيند که دل به اين سناريو بسته اند و 
بنا به ماهيت سياسی شان جز اين نميتوانند در روندهای سياسی از 

فکر .  نقش ايفا کنند...  پائين مثل قيام و انقلاب و جنگ توده ای و 
ميکنم اين بايد برای هر سياستمدار با عقل متوسط در اپوزيسيون 
راست مسجل باشد که در پروسه آلترناتيوسازی، بعنوان مثال 
رضا پهلوی و جريان پرو غربی به تنهائی مورد حمايت غرب 

مجاهد به تنهائی به نيروی مورد حمايت .  قرار نخواهد گرفت
اعم از اينکه به ايران حمله   -در اين سناريو.  غرب بدل نخواهد شد

نظامی شود و يا جنگهای منطقه ای در چهارگوشه ايران راه 
" لويه جرگه ايران"مجاهد يکی از عناصر و نيروهای   -بياندازند

ترکيبی از .  است"  گذار به دمکراسی موشک کروزی"در پروسه 
مجاهد، فاشيست ها و آريائی های ايرانی، پرو غربی ها، قوم 
پرستان، رژيمی های مغضوب شده، ملی اسلامی های طرفدار 
غرب، شخصيتهای هنری و سياسی، نظامی ها و آخوندهائی که با 
شمارش معکوس رژيم اسلامی صف عوض ميکنند، اينها همه 
. شرکای پروسه صدور دمکراسی و سناريوی رژيم چينج هستند

به اينها بايد انواع نيروهای اسلامی و قومی وابسته به دول منطقه 
را اضافه کرد که تحت چنين شرايطی مانند قارچ از زمين می 

رهبری مجاهد و مريم رجوی، درست مانند رضا پهلوی، .  رويند
بيهوده تصور ميکنند که حمايت امثال مک کين و جناح راست و 
فاشيست دولت آمريکا و دولتهای آدمکش اسرائيل و عربستان از 
آنها به معنی حمايت پروپاقرص از يک جريان در پروسه 

سناريوی حمايت از .  جايگزينی رژيم اسلامی است
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مجاهدين ممکن است .  جريان خمينی دوباره تکرار نخواهد شد
تصورشان اين باشد که چون در قياس با مابقی نيروها از قدرت 
سازمانی و امکانات بيشتری برخوردار هستند، لذا شانس بيشتری 
دارند و يا در يک پروسه به ديگر شرکا درست مثل خمينی فائق 

هر .  اما اين تصوری اشتباه و ساده انگارانه است.  خواهند آمد
نيروی باند سياهی که مورد حمايت اين و آن دولت قرار بگيرد و 
امکانات مالی و تسليحاتی دريافت کند، ميتواند بسرعت به جريانی 

داعش و برخی از باندهای اسلامی و . قوی و ضد جامعه تبديل شود
قومی که در منطقه به وفور وجود دارند، در ابتدا هيچی نبودند اما 
بسرعت به نيروئی تبديل شدند که در منطقه به يک مزاحم واقعی 

رهبری مجاهدين اگر مقداری .  حتی برای خالقين شان بدل شدند
درک استراتژيک داشت، بسيار زودتر اين روشها و سياستها را 

 . کنار ميگذاشت
 

 ناسيوناليسم قومی
بعد از پايان جنگ سرد و حمله آمريکا به عراق و طلوع خونين 

، ناسيوناليسم قومی در متن راستگرائی جهانی "نظم نوين جهانی"
اين .  در کنار مذهب و فاشيسم ميدان عمل جديدی پيدا کرد

ناسيوناليسم ربط خاصی به رفع ستم ملی و يا مسائل ملی قديمی در 
ناسيوناليسم قومی پس از جنگ سرد، بخشی از .  قرن بيستم نداشت

ارتجاع بين المللی برای شکل دادن به دولتهای جديد، سازماندهی 
جنگ داخلی، کشتن همسايه توسط همسايه، تبديل نفرت ملی و 
قومی به يک رکن سياست در نظم نوين جهانی، و مهمتر يک 
نيروی ضد کارگر و ضد کمونيسم و ضد آزاديخواهی و پيشرفت 

بيدار کردن و احضار ارواح قبيله و عشيره و اقوام و ممالک .  است
محروسه عهد عتيق، و بعدتر دست و پا کردن چهارچوبهای 
ايدئولوژيک برای آن تحت عنوان فدراليسم، که خود اين گوشه ای 
از ارتجاع و آپارتايد پست مدرنيسم بود، قرار است آرمان کارگری 
و جنبش آزاديخواهی را در دوران پسا شوروی برای هميشه 

از راست تا چپ در اروپا و آمريکا و در .  منکوب و مدفون کند
دانشگاهها و آکادمی ها بخط شدند تا برای مردم و شهروندان 
کشورهائی که قرار بود توسط ناتو و ارتش آمريکا درهم کوبيده 

فجايع يوگسلاوی، .  شود، هويت قومی و مذهبی دست و پا کنند
رواندا، افغانستان، عراق، و بعدتر سوريه، ليبی، يمن و چهارگوشه 
خاورميانه و شمال آفريقا، چرخش سياسی در ميان جريانات سياسی 
سنت دار و کرنش به سياست و شعار سوپر ارتجاعی فدراليسم، بالا 

و "  فارسی"و "  ترکی"و "  بلوچی"و "  کردی"گرفتن قوميگری و 
کردن سياست و ارزشها "  سنی"و "  شيعی"و "  عربی"و "  لری"

از جمله در صحنه سياست ايران و کرنش نيروهای سياسی 
 .        اپوزيسيون به اين ارتجاع و واپسگرائی را همه ديده اند

ناسيوناليسم کرد در ايران که در زمان قاسملو، عليرغم دفاع 
ارتجاعی اش از خوانين و آخوندهای سنی و اسلام گرائی اش در 
قلمرو سياست، خود را سکولار معرفی ميکرد و عضو 
انترناسيونال سوسياليست هم بود، بعد از حمله آمريکا به عراق و 

آقايان .  در سازشی با ناسيوناليسم ايرانی به فدراليسم چرخيد
مصطفی هجری و عبدالله مهتدی، از سران حزب دمکرات 
کردستان و سازمان زحمتکشان، در ايندوره از مدافعين صريح 

ناسيوناليسم قومی يا .  اللهجه و علنی حمله آمريکا به ايران هستند
طرفدار رژيم اسلامی است و بدنبال مذاکره و بند و بست با 
عناصر اطلاعاتی و دست چندم رژيم است و يا طرفدار حمله 
نظامی به ايران است و تلاش ميکند قابليت خود را در اين سناريو 

امروز حزب دمکرات خود را متحد ارتجاع اسلامی .  نشان دهد
عربستان ميداند و از کانديدهای ايفای نقش بعنوان يک بازيگر 

حزب دمکرات و سازمان .  سناريوی سياه در تحولات ايران است
زحمتکشان و شاخه های متفرقه ناسيوناليسم قومی اينبار بجای 

در کنار دستجات قومی که تدريجا .  بوش به ترامپ دخيل بسته اند
معرفی ميشوند، انواع دستجات باند "  احزاب کردی"با زيرتيتر 

سياهی قومی و اسلامی در چهارگوشه کشور سرهم بندی شدند که 
اينها نيروهای .  نسخه جنگ داخلی در ايران را دنبال ميکنند

ما به .  سناريوی سياه و عراقيزه و سوريائی کردن ايران هستند
حقوق "ازای داخل کشوری اين نيروها که بخشا در چهارچوب 

فعاليت دارند، برخلاف حقوق بشر ليبرالی، که بنا به "  بشر
مصلحت سياسی زمانه و تناسب قوای جهانی از نوعی حقوق 
. جهانشمول دفاع ميکرد، حق را قومی و اسلامی تبئين ميکنند

، و در "زنان کرد"، "زندانيان سياسی کرد"، "حقوق بشر کرد"
همين چهارچوب مهر قومی زدن به هر گوشه سياست و حق و 
تحرک اجتماعی، از تلاشهای ارتجاعی و سيستماتيک برای 

اين نيروها .  تحميل يک عقبگرد در فرهنگ سياسی سخن ميگويد
بشدت غير مسئول و ضد جامعه اند و متاسفانه طيفی از نيروها 

 . اعم از راست و چپ را به کرنش واداشته اند
 

در دنيای واقعی و با مختصات سياست در جهان امروز، اين 
نيروها آرکان ها و توجمان ها و کاراديچ های ايران هستند که در 
کنار متحدين و موئتلفين اسلامی شان مانند خبات و باندهای 

مذهبی، آينده سياهی را برای مردم ايران   -موسوم به سنی و ملی
اين نيروها بدترين دشمنان طبقه کارگر و هر نوع .  تدارک ميبينند

نيروهائی .  آزاديخواهی و تلاش برای رفع ستم و تبعيض هستند
فاقد پرنسيپ سياسی، آماده وارد شدن در هر چهارچوب ضد 
اجتماعی، با قابليت بالای مزدوری برای ارتجاع سياسی در منطقه 
. و جهان، که از کانديدهای صف اول ويترين آلترناتيوسازی هستند

وقتی عملکرد و سياست و ترکيب اين نيروها و باندهای دست ساز 
را در چهارچوب سياست آلترناتيو سازی مشاهده ميکنيد، با تمام 
تضادها و تناقضاتی که اين ترکيب سرهم بندی شده با هم دارند، با 
صفی از ارتجاع سياسی روبرو هستيد که از عناصر رژيم 
اسلامی و مغضوبين حکومتی تا قوم پرستان و آريائی های 

فاشيست و اسلاميون متفرقه، در کنار عناصر و 
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شخصيت هائی که برای جوری جنس رديف شدند، همه بادبان 
اميدشان را به ماشين نظامی آمريکا و دول غربی و ارتجاع سياسی 

اين نيروها هر .  منطقه و سازمانهای اطلاعاتی شان گره زده اند
کدام به تنهائی کسی نيستند و جامعه ايران و جنبشهای واقعی دست 
رد به سينه آنها ميزند و بيشترشان ربطی به اعتراض و مبارزه و 

اما بايد بسيار .  مسائل واقعی اکثريت قاطع مردم ايران ندارند
خوشبين و سطحی بود که سياست را جاده يکطرفه ديد و يا سياست 
را صرفا با معيارهای دوره های متعارف سياسی و رابطه يک به 
يک جنبشهای اجتماعی و احزاب سياسی طبقات متخاصم اجتماعی 

تمام مسئله اينست که اولا، قوائد بازی سياست در دوره .  تبئين کرد
های بحران و جنگ با دوره های متعارف اساسا فرق دارد و ثانيا، 
جامعه باندازه کافی مصونيت سياسی در قبال نيروهای سناريوی 

چه بسا عده .  سياهی و آلترناتيوسازی ارتجاعی امپرياليستی ندارد
ای از سر نفرت و عاصی شدن از حاکميت ارتجاعی جمهوری 
اسلامی و ناتوانی در فائق شدن به آن به طرق انقلابی، به هر 

 .        سناريوی ديگری رضايت دهند
 

برخلاف دوران جنگ سرد، امروز در منطقه و در ايران، ما با 
يک اردوی راست که حداقل به جامعه و ارزشهای کلاسيک 

تلاشهائی که صورت .  بورژوازی متعهد باشد، روبرو نيستيم
ميگيرد، روندهائی که در حال تکوين اند، نيازمند ايجاد يک 

امروز بيش از هر زمان .  صفبندی قوی و اجتماعی و مسئول است
تقابل چپ و راست در مقياس اجتماعی در جامعه ايران مبرميت 

اين تقابل، نه فقط برای شکست راست در صحنه .  يافته است
سياست و پيشروی کارگر و کمونيسم، بلکه برای نجات جامعه و 
ممانعت از ايجاد يک وضعيت فوق العاده خطرناک که کل جامعه 
را در بنيادهايش دچار فروپاشی و نابودی ميکند، ضروری شده 

 . است
 

 ... ادامه دارد
 
 ٢٠١٧ژوئيه  ٢٧ 

 بخش چهارم
 

در ادامه اين يادداشتها ضروری است به سوالات موجه و مربوط 
آيا بحث استحاله و تغيير از . ديگری لااقل در خطوط کلی بپردازيم

درون با شکست و بن بست اصلاح طلبان حکومتی بطور کلی 
تمام شده است؟ آيا بجز سناريوی جنگ، سناريوهای ديگری برای 
تغيير از درون و از بالا ممکن نيستند؟ رژيم اسلامی کدام تحولات 
را ميتواند در متن اين کشمکش ها از سر بگذراند؟ قطب بنديهای 
جديد سياسی در اپوزيسيون ايران چگونه خواهد بود؟ نيروهای 

دمکراسی خواه   –ناسيوناليستی   –بينابينی و سنت جمهوريخواهی 
کجای اين تصوير قرار دارند؟ در متن بحران و بن بست و 
پيچيدگی اوضاع، کشمکش طبقاتی در ايران چگونه پيش خواهد 
رفت و چه سير محتملی را خواهد داشت؟ مهمترين اين سوالها 
اينست که چگونه يک نيروی سياسی يا کمپی از نيروها، اعم از 
راست يا چپ، ميتوانند آلترناتيو شوند؟ آيا صحنه سياسی اشکال 
کلاسيک روياروئی طبقات و جنبش های اجتماعی و قيام و انقلاب 
با افقهای متمايز را خواهد داشت و يا پيچيدگی اوضاع ما را با 
مسيرهای متفاوت و محتمل ديگری روبرو خواهد کرد؟ بعبارت 
ديگر، استراتژی انقلاب کارگری با مختصات جهان امروز و 
اوضاع منطقه و ايران با کدام مسير و ايستگاههای سياسی روبرو 
است يا ميتواند روبرو شود و مبانی سياست کمونيستی در قبال 
چنين احتمالاتی کدامند؟ و بالاخره، چپ جامعه و اردوی ضد 
کاپيتاليستی چگونه ميتواند خود را به يک راه حل سياسی و يک 
آلترناتيو اجتماعی معتبر و قابل انتخاب ارتقا دهد؟ تامين چه 

و "  چه بايد کرد"ملزوماتی برای اين چشم انداز ضروری است و 
 امروز کمونيستها کدامند؟ " چه ميتوان کرد"
 

 سياست استحاله
و عروج خاتمی تا امروز، اصلاح طلبان  ١٣٧۶خرداد  ٢از 

. سال برای حکومت اسلامی وقت بخرند ٢٠حکومتی موفق شدند 
اين جريان حکومتی حتی در دوره احمدی نژاد و جنبش سبز در 

برای حکومت اسلامی عمر خريد و حتی آنجا که  ٨٨سال 
بخشهائی از مردم تلاش کردند از چهارچوب قوائد بازی جناح ها 
عبور کنند، راسا به دفاع از قانون اسلامی و حکومت اسلامی و 

اصلاح طلبی اسلامی با وارياسيون های . امام قاتل شان متوسل شد
مختلف آن بيش از انصار حزب الله و سپاه پاسداران و خامنه ای 

بويژه بعد از .  ها موفق بوده اند نظام اسلامی را سرپا نگاه دارند
پايان جنگ ايران و عراق تاکنون، لايه هائی از سرمايه داران و 
اقشار مرفه شکل گرفتند که اصلاح طلبی اسلامی اساسا نماينده و 
سخنگوی سياسی و اقتصادی طيف پرو غرب در درون حکومت 

لايه هائی از سرمايه داران و .  و حاشيه حکومت بوده است
هزارفاميل آخوندهای مُعمم و مُکلا که دست شان در يک سفره 
است، همه در جنايات هولناک رژيم دست دارند، بخشا عيار 
نزديکی و دوری از حکومت را با ميزان جنايت و سبعيت عليه 

مردم در مقاطع سرنوشت ساز توضيح ميدهند، 
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برسر تقسيم ثروت جامعه و حاصل استثمار طبقه کارگر دعوای 
های نظام "  خودی"درون خانوادگی و درون طبقاتی دارند، جزو 

سياست .  هستند و مرتبا برای تحکيم موقعيت خود تلاش دارند
استحاله و اصلاح طلبی در اين طيف برسر بقای نظام اسلامی شان 

 . از تهديد سرنگونی است
 

اطلاق ميشود، به اصلاح "  طبقه متوسط"آنچه که در ادبيات رايج 
طلبان حکومتی ارجاع نميدهد بلکه بيان دو خردادی همان خرده 
بورژوازی مُرفه است که اگرچه بخشا از نظر فرهنگی در تضاد با 
قوانين تنگ و ترش حکومت قرار دارند اما از نظر سياسی امثال 
خاتمی ها، رفسنجانی ها و روحانی ها را نمايندگان سياسی خود 

اين قشر بنا به روانشناسی اجتماعی و روحيه محافظه کار .  ميدانند
و منفعت جوی خويش، ترجيح ميدهند وضعشان بهم نخورد، 
مشغول لفت و ليس در سايه حکومت اسلامی باشند، و صد البته با 
زبان کمتر اسلامی عليه هر نوع تغيير انقلابی و تاريخ انقلابی آن 

لايه های فوقانی اين قشر در تعاملی نزديک با .  جامعه سخن بگويند
رژيم اسلامی قرار دارند و بقای رژيم اسلامی را به تغييرات 

اين قشر محدود اما پر سر و صدای جامعه، .  انقلابی ترجيح ميدهند
که بلطف رسانه ها در داخل و خارج تا حد يک آکتور مهم سياست 
ارتقا داده شده است، با هر تغيير تناسب قوای سياسی بنفع روند 
سرنگونی و جايگزينی رژيم اسلامی، بنا به روحيه محافظه کارانه 

اينها مخاطبين .  و مُذبذب و کاسبکارانه اش، تغيير صف ميدهد
تا حکومت .  اصلی نيروهای راست بيرون حکومت نيز هستند

اسلامی هست، اين لايه اعم از حکومتی و غير حکومتی و شبکه 
و ضديت با "  انتخابات"رسانه ای حامی شان، ساز شرکت در 

اما بمجرد اينکه شامه .  سرنگونی و تغيير از پائين را کوک ميکنند
تاجرمسلک شان بوی تغيير حس کند، اولين کسانی هستند که پشت 
قهرمانان پوشالی ديروزشان را خالی ميکنند و برای راوند بعدی 

 . آماده ميشوند
 

 ورژن پاکستانی جمهوری اسلامی 
با اينحال از نظر اقتصادی و سياسی طيف اصلاح طلبان حکومتی 
و طرفدار تعامل با غرب در قياس با طيف سرمايه داران نظامی و 
امپراطوری آخوندها که تراست های بزرگ اقتصادی را اداره 

بويژه گسترش .  ميکنند، در موقعيت بسيار ضعيف تری قرار دارند
وحشتناک شکافهای طبقاتی در ايران و پديده گسترده فقر و فاقه و 
حاشيه نشينی و معضلات ناشی از بحران اقتصادی، زمينه بحث 
استحاله و اصلاح طلبی حکومتی را بيش از پيش با بن بست و 

کارکرد موسمی اين طيف صرفا .  شکست روبرو کرده است
تا رژيم اسلامی هست، جناح ها و .  انعکاسی از بقای رژيم است

به اين معنا جناح های حکومتی .  تقابلهای درونی را بازتوليد ميکند
. واقعيتی پايدارتر از قالب سياسی جناح بندی در هر دوره هستند

اصلاح طلبی حکومتی و سياست استحاله تابعی از موجوديت 
اوضاع عمومی جمهوری اسلامی و .  رژيم اسلامی است

بحرانهای تودرتوی آن و فساد و پوسيدگی تمام جوارح نظام، 
منطق اين تغيير .  نوعی تغيير از درون را الزامی کرده است

کماکان بقای حکومت است اما اينبار در فاکتورهای منطقه ای 
 . قدرت و اوضاع وخيم داخلی و تهديد سرنگونی ضرب شده است

 
به نظر ميرسد ما به سمتی ميرويم که استحاله چيان اينبار از 

مسئله جمهوری .  درون راست اسلامی و نظاميان عروج کنند
اسلامی بعد از خامنه ای نيز اين چشم انداز را عينی تر کرده 

نفس کرنش روحانی به خامنه ای و ترکيب کابينه اش که .  است
صدای متحدين اصلاح طلب را در داخل و خارج درآورده است، 

اينبار .  گوشه ديگری از جنگ پشت پرده باندهای حکومتی است
سياست استحاله ميتواند با تغيير آرايش درون حکومتی، فشرده 
شدن حکومت، چرخش بيشتر سياسی و اقتصادی به سمت روسيه 
و چين در متن کشاکشهای منطقه ای، ميدان پيدا کردن گرايشی که 

 –در عين حفظ جمهوری اسلامی با ترکيبی از ناسيوناليسم ايرانی 
اسلامی و کمتر آخوندی و بيشتر نظامی، به بهانه اوضاع منطقه و 
کنترل داخلی، نقش اصلاح طلبی اسلامی کنونی را برای بقای 

چهارچوبی که بتواند جلوی تنش های .  رژيم اسلامی بازی کند
درون رژيم بعد از خامنه ای را بگيرد، موقعيت رژيم اسلامی را 

در درون "  تغيير و پوست اندازی"تهديد نکند، و تصويری از 
امری که محتمل است با برخورد مثبت .  رژيم اسلامی بدهد

نوعی .  سياست پراگماتيستی آمريکا و دول غربی روبرو شود
ورژن پاکستانی جمهوری اسلامی بعنوان آخرين برگ بازی بقای 

 .      حکومت و سياست استحاله
 

يک امکان ديگر که ميتواند به سياست استحاله از سمت جناح 
راست تر حکومت امکان بدهد، تشديد بحرانهای منطقه و امکان 

کافی است بياد بياوريد .  درگيری نظامی با جمهوری اسلامی است
که شليک چند موشک توسط سپاه پاسداران به سوريه و مناطقی 
که داعش در آن مستقر است، با چه موجی از تمايلات مبتذل 

به خط شدن کل .  ناسيوناليسم ايرانی در داخل و خارج روبرو شد
حکومت از اصلاح طلب و اصولگرا و به حرکت درآمدن 
شووينيسم ايرانی و توسری خورده با غريو احساسات 
ناسيوناليستی و فاشيستی ضد عرب، اصلاح طلبان و ناسيوناليستها 

شان "  قهرمان ملی"و رسانه هائی که ناگهان سپاه پاسداران به 
تبديل شد، ميتواند سرنخی باشد به زمينه مادی بسيج ناسيوناليستی 

حتی خود جمهوری اسلامی .  برای مهندسی چنين سناريوئی
ميتواند با تحريک در متن بحران منطقه يا در مرزهای ايران، 

مجموعه ای از فاکتورها .  امکان چنين چرخشی را ايجاد کند
ميتوانند نيروهائی را در جمهوری اسلامی ميداندار کنند که تحت 

، لااقل بطور موقت، مردم را از صحنه سياست "شرايط ويژه"
تمکين "قيچی کنند و اختلافات درونی را با پروژه 
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به اين معنا سياست استحاله رژيم .  کنترل و مديريت کنند"  يا حذف
چنين روندی ميتواند برای .  ميتواند يک شانس ديگر داشته باشد

رژيم اسلامی مطلوب نباشد اما منفعت بقای نظام آنرا ضروری 
مجموعه مشکلات کل جمهوری اسلامی و تناقضات و .  کند

محدوديتهايش، تغيير تناسب قوا ميان اقشار طبقه سرمايه دار در 
ايران، فلسفه بقای نظام اسلامی و نفرت رو به افزايش مردم از 
آخوند و چهره آخوندی حکومت، رشد تمايلات راست ناسيوناليستی 
و فاشيستی که ميتواند مکمل خوبی برای جمهوری اسلامی تحت 

باشد، همينطور کشمکش های حاد "  دفاع از عظمت ايران"عنوان 
منطقه ای و جهانی و فاکتورهائی که در سياست ايران و بقای 
جمهوری اسلامی دخيل اند، همه اينها ميتواند زمينه ساز و تسهيل 

 . کننده اين نوع استحاله در درون رژيم اسلامی باشند
 

  ... ادامه دارد
 
 ٢٠١٧اوت  ٣

سياست مسالمت آميز اشتراک داشته اند و به اين اعتبار در قلمرو 
سياست در تقابل با سرنگونی طلبی در يک اردوی واحد قرار 

آنچه که در قلمرو سياست اين سُنت های سياسی متمايز .  گرفته اند
را در کنار هم قرار داده است، مسالمت جوئی در قبال رژيم، 

نافرمانی "و تکيه به "  انتخابات آزاد"اصلاح طلبی، استراتژی 
 . بوده است" دمکراسی و حقوق بشر"و دفاع از " مدنی

 
 ايرانی" سوسيال دمکراسی"

 -ناسيوناليستی   -نيروهای بينابينی و سُنت جمهوريخواهی 
دمکراسی طلب تلاش کرده اند از خود تصوير جناح مرکز 

ايرانی را در تقابل با "  سوسيال دمکراسی"بورژوازی و نوعی 
در دنيای واقعی اما اين ادامه تقابلِ .  سُنت سلطنتی بدست بدهند

. است"  مشروطه  -مشروعه "و "  جمهوری  -سلطنت "تاريخی 
سوسيال دمکراسی در بستر اصلی و جهانی اش همراه با سرمايه 
. داری دولتی در بلوک شرق به بن بست رسيد و از نفس افتاد

دولتهای رفاه تسليم پلاتفرم بازار آزاد شدند و در موارد زيادی در 
تعرض به دستاوردهای طبقه کارگر گویِ سبقت را از جناحِ 

سوسيال دمکراسی در بستر اصلی اش .  راستِ بورژوازی ربودند
و در کشورهای اروپا به اندازه راستِ بازار آزادی مورد نفرت 

نفس عروج موقتِ جناح های چپ تر و مقداری دورتر از .  است
حکومت همين خط مانند سيريزا در يونان و موارد مشابه در 
کشورهای ديگر در متن بحران اقتصادی، بيانگر بی اعتباری 
سوسيال دمکراسی و محو شدن بنيادهائی بود که تاريخا سوسيال 

در .  دمکراسی را از ليبراليسم و محافظه کاری متمايز ميکرد
سياستِ ايران و کشورهای تحتِ سلطه اما موضوع اساسا فرق 

خصوصيتِ اصلی سرمايه داری در اين کشورها، که .  ميکند
متکی به ديکتاتوری عريان برای سازماندهی خشنِ استثمارِ 
نيروی کارِ ارزان است، مجالی به رشد سنت سوسيال دمکراتيک 

برای مثال سترون بودنِ .  بمعنی کلاسيکِ آن نداده است
سنديکاليسم در اين کشورها از جمله انعکاسی از فقدان يک سُنت 

سوسيال .  و ساختار سياسی و حقوقی سوسيال دمکراتيک است
دمکراسی در ايران سُنت ندارد، زمينه مادیّ ندارد، تاريخا پرچم 
. مُوثرِ هيچ بخش از بورژوازی ايران نبوده است، بآلماسکه است

و بعدتر  ۵٧سوسيال دمکراسی ايرانی بعد از درهم کوبيدن انقلاب 
در متنِ راستگرائی جهانی دهه هشتاد و مشخصا بعد از پايان 

سوسيال دمکراسی ايرانی قبل از اينکه .  بلوک شرق به صحنه آمد
ادامه يک سُنت جهانی و مُتکی به يک سُنت مبارزاتیِ ريشه دار 
در جامعه ايران باشد، يک مرزبندی دستِ راستی با کمونيسم و 

پايان "طيفِ وسيع کادرهای سابقِ چپ که حّبِ .  انقلابيگری بود
راستِ افراطی بازار آزادی را قورت "  پايان کمونيسمِ "و "  تاريخ

اين سوسيال دمکراتهای !  شدند"  سوسيال دمکرات"داده بودند، 
جديد که تلاش داشتند با توتاليتريسم سابقشان در سياست و 
دولتگرئی در اقتصاد مرزبندی کنند، از نظر اقتصادی تاچريست 
و ريگانيست و بازار آزادی و از نظر سياسی جمهوريخواه و 
دمکراسی طلب و در خطِ مشی مسالمت جو و بشدت آنتی 

ضد کمونيسمِ اين طيف در دهه نود .  کمونيست شدند

  ١١صفحه    

  ١٢صفحه 
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 جدال آلترناتيوها،
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 بخش پنجم
 

در بخش چهارم اين يادداشتها به آخرين شانس استحاله و تحولاتی 
که رژيم اسلامی بنا به محدوديتهايش و اساسا برای مواجهه با تهديد 

در طول عمر منحوس .  داخلی ميتواند از سر بگذراند اشاره کرديم
جمهوری اسلامی، هر تغيير تناسب قوائی ميان جناحهای رژيم با 
تغيير تناسب قوا در ميان اپوزيسيون راست رژيم اسلامی همراه 

جريانات ملی اسلامی در اپوزيسيون همواره با تغيير .  بوده است
موقعيت جناح متبوعشان به تحرک افتاده اند و کمابيش سياست 
دفاع از جمهوری اسلامی را از طريق سياست دفاع از يک جناح 

مسالمت جوئی و خط مشی مسالمت آميز و اعلام .  آن پيش برده اند
عليه حکومت و تقابل با خط مشی انقلابی و "  خشونت"برائت از 

، رگه ای است "سياست خشونت آميز"سرنگونی طلبی تحت عنوان 
از رضا پهلوی .  که طيفهای متعدد و متناقضی را دربرميگيرد

وارث خجول تاج و تخت رژيم سلطنتی تا مصدقی های جبهه ملی 
و محافل مليون مخالف جمهوری اسلامی، از جريانات پرو رژيمی 

جمهوريخواهان ملی "فالانژ توده ايست که دوره ای سازمان 
را سرهم بندی کردند تا محافل لائيک آن، همه در اتخاذ "  ايران



بعضا از ضد کمونيسم جناحهای راست حزب جمهوريخواه آمريکا 
، که ديگر اسم رمزِ "حقوق بشر. "و تی پارتی امروز زننده تر بود

معرفه تعلق به اردوی غرب در مقابل هر نوع چپگرائی و تلاش 
و "  عدالتخواهی"برای تغيير بود، تابلوی سياسی اين جريان برای 

بعنوانِ يک جارگن تبليغاتی "  حقوق بشر"پرچم .  رفع تبعيض شد
برافراشته شد تا در پسُت مدرنيسم ضرب "  حقوق انسانی"در مقابل 

شود و از خروجی آن انواعِ حقّ براساس قوميت و مذهب در 
غير جهانی و "  بشر"شوروی تعريف و   -چهارچوب دنيای پسا

 .متولد شود" برای خود"و "  درخود"
 
ايرانی اميدوار بود که حلقه بعدی اصلاح "  سوسيال دمکراسی"

اما .  طلبی حکومتی و سنگری در مقابل چپ در تحولات ايران باشد
اگر سير حرکت و .  به زائده اصلاح طلبی اسلامی تبديل شد

عملکرد سياسی اين خط را نگاه کنيد، به خاتمی و اسلافش اميد 
بسته است و گروه فشارِ اساسی اصلاح طلبی حکومتی در مقابل 

" سوسيال دمکراسی"اين .  راديکاليسم ضد جمهوری اسلامی است
حتی فاقد مدرنيسم بورژوازی ليبرال و سوسيال دمکرات و 
جناحهائی از مليّون ايرانی است، برخلاف مشروطه خواهان يک 
قرن قبل مانند آخوند زاده عليه فعال مايشائی صنعت مذهب و 
دستگاه دين نيست، سکولاريسم شان نيم بند و مصلحتی است و 

نيستند بلکه "  ضد دين"ترهايشان مرتبا تاکيد ميکنند که "  چپ"
اگر دقت کنيد اختلاف امروزِ اينها با رضا پهلوی اساسا .  لائيک اند

رضا پهلوی و هوادارانش اگر .  برسر سلطنت و نوعِ حکومت است
مسئله سلطنت را مسکوت بگذارند در مابقی مسائل اساسی مانند 

و "  دمکراسی"و "  نافرمانی مدنی"و "  انتخابات آزاد"استراتژی 
و تقابل با روشهای انقلابی "  مشی مسالمت آميز"و "  حقوق بشر"

ايرانی آگاهانه "  سوسيال دمکراسی. "يکی هستند"  خشونت"بعنوان 
اجتناب ميکند خود را با اين عنوان و طرفداران سُنت ويلی برانت 
و اولاف پالمه تعريف کند، قهرمانان اينها اساسا رهبران کودتاهای 
موسوم به انقلاب مخملی دوران سقوط بلوک شرق مانند لخ والسا و 

سوسيال دمکراسی .  کاردينال کارول وويتيلا و واتسلاو هاول هستند
ايرانی بيشتر جمهوريخواه است و عمده نيروی اين خط، باصطلاح 

" جمهوريت و اسلاميت"من درآوردی خودشان در تقابل دو رُکن 
رُکن "، تا اطلاع ثانوی به "تقابل مدرنيسم و سُنت"نظام و 
 . نظام اسلامی سواری ميدهند" جمهوريت

 
خط ناراضی جمهوريخواهی ايرانی امروز مُنتقد خاتمی و اصلاح 

را کنار گذاشته اند "  ايران برای همه ايرانيان"طلبان است که شعار 
فی الحال اينان در دو جهان .  و از مواضع شان پاپس کشيده اند

حضور بهم ميرسانند؛ پائی در اصلاح طلبی حکومتی و پائی در 

اگر به رفت و آمد نيروهای .  آلترناتيوسازی امپرياليستی دارند
درونِ سُنت های سياسی بورژوازی ايران توجه کنيد، ميبينيد مرتبا 
صف عوض ميکنند؛ از درون رژيم مغضوبين حکومتی به صف 

ميپيوندند و فورا کاريرِ شغلی شان را در راديوهای "  اپوزيسيون"
. بی بی سی و آمريکا و فردا و موسسات مختلف غربی پيدا ميکنند

يا نيروهائی از سُنت پرو رژيمی به صفوف پرو غربی ها ملحق 
تماميت "ميشوند و برعکس سلطنت طلب و مدافع دوآتشه ديروز 

موئتلف جمهوريخواه طرفدار حقوق اقوام و "  ارضی ايران
اهداف واحد طبقاتی و سياست های کمابيش .  فدراليسم ميشود

يکسان در قبال رژيم اسلامی، اين رفت و آمدها را ساده تر کرده 
است و انتقادها و جدالهای درون خانوادگی مانعِ نديدن منافعِ 

اما با تشديد تقابل کارگران و .  بزرگترِ واحدِ طبقاتی نشده است
مردم زحمتکش با جمهوری اسلامی و تشديد تقابلهای سياسی و 

ايرانی "  سوسيال دمکراسی"طبقاتی در ايران، جريان موسوم به 
عمده نيرويشان به کمپ راستِ .  بسرعت تجزيه و مُضمحل ميشود

. پروغربی و پروژه جايگزينی از بالا تغيير مکان ميدهد
بورژوازی ايران ميتواند دهها فرقه و حزب و سازمان و محفل 
داشته باشد اما آنچه اين نيروها را در يک صف واحد بخط و بسيج 
ميکند؛ پوسته دمکراسی، تابلوی حقوق بشر، سياستِ تعامل با 
غرب، دفاع از اقتصادِ بازار آزاد و مالکيتِ خصوصی 
بورژوائی، تلاش برای مقابله با تحرک کارگر و کمونيسم و 

 .     است" تقابل با خشونت طلبی"انقلابيگری تحت عنوان 
 

خطِ مرکز بورژوازی ايران در تحولات سياسی پيش رو به تنهائی 
شاخه داخل کشوری اين خط، نه .  جايگاه تعيين کننده ای ندارد

بمعنی نيروی تشکيلاتی بلکه بمعنی اپوزيسيون مُجاز و حاشيه 
حکومت، در صورتی که سيرِ اوضاع روالِ کودتائی و تصفيه از 
درون نگيرد و فشار مبارزات توده ای و انقلابی رژيم اسلامی را 
در سراشيبِ سقوط قرار دهد، ميتواند اين امکان را بيابد که 
بعنوان آخرين شانس و سوپاپ اطمينان بورژوازی و با هدفِ خفه 
. کردن اعتراض انقلابی و وقت خريدن بجلو صحنه رانده شود

تمام مسئله اينست که زمانی اين جريان در چهارچوبِ عقب نشينی 
حاکميت اسلامی ميتواند موضوعيت پيدا کند که ديگر خيلی دير 

حرکت انقلابی و ديناميزم سلّب از حکومت وقتی به .  شده است
وقتی .  شاه رضايت نميدهد، به شاهپور بختيار هم رضايت نميدهد

قانونِ بورژوازی تنها ميتواند با قوّه قهريه معنی پيدا کند و وقتی 
قانونيت بورژوازی و حکومتش را "  حکومت اسلامی نه"نيروی 

" اجرای قانون اساسی"بی اعتبار اعلام کرده است، وکلایِ مدافعِ 
به سازِ ناهنجاری ميمانند که با يک تحرکِ ساده انقلابی بزير 

لذا اين خط تا جمهوری اسلامی هست، به استثنای .  کشيده ميشوند
قهر نکردن از "محافلی کمتر موثر، اساسا پرو رژيم و مدافعِ 

دادن به آخوندهای "  رای"و "  تمرين دمکراسی"و "  صندوق رای
متفرقه است و وقتی رژيم اسلامی ديگر رفتنش مُسجل شده است، 
در ترکيبی جديد برای اعاده حاکميت بورژوازی تجديد آرايش 

 . ميکند
 ٢٠١٧اوت  ۶ ... ادامه دارد                             
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در بخش قبلی، به جايگاه سياسی نيروهای بينابينی و سُنت 
دمکراسی خواه در متن تحولاتی   -ناسيوناليستی   -جمهوريخواهی 

بهمراه .  که جمهوری اسلامی ميتواند از سر بگذراند، اشاره شد
شتاب گرفتن دور تحولات و بحرانِ سياسی، تجديد آرايش حکومتی 

چه در حکومت و چه در اپوزيسيون  -در صفوف بورژوازی ايران
شدت خواهد گرفت و چه بسا سرعت اين پروسه در بيرون   -

بايد تاکيد کرد که اين واقعيتی قديمی تر است .  حکومت بيشتر باشد
که هر تغييرِ بالانسِ قدرت در هيئت حاکمه در ايران همراه است با 
صفبندی جديدی در ميان جريانات و سُنتهای اپوزيسيون راستِ 
ايران؛ ملی اسلامی ها و اپوزيسيون پرو رژيم همواره با 
قدرتگيری جناح مطلوبشان به تحرک درآمده اند و صحنه را بيشتر 
اشغال کرده اند، و اپوزيسيون راست و طرفداران رژيم چينج با 
روی صحنه آمدن سياست اعمال فشار آمريکا و دولِ غربی به 

 . رژيم اسلامی در ايران
 

اين روال عمومی ميتواند مُدتِ مُوقتِ ديگری ادامه يابد، اما در 
دوره سرنگونی قطب بندی سُنتی جريانات اپوزيسيون راست ايران 

قطب بنديهای جديد سياسی .  بسرعت رنگ ميبازد و دگرگون ميشود
در اپوزيسيون ايران، ميان دو اردوی راست و چپ در مقياس 

سرنگونی و نفی وضع .  اجتماعی، بناگزير شکل خواهد گرفت
موجود و يا سرنگونی و ابقای وضع موجود؟ بعبارت ديگر، در 
پروسه نفی حکومت اسلامی، جنبشهای اجتماعی و احزاب سياسی 
و افقهای طبقاتی متمايز باهم وارد سرنگونی و دوره انقلابی 

در عين نقطه هدفِ واحدِ در يک "  براندازی"سرنگونی و .  ميشوند
مقطع زمانی برای عمده نيروهای چپ و راست که خواهان رفتن 

 . رژيم اند، آغازِ افتراق و آغازِ نقطه تقابلِ آنها نيز هست
 

هر افق اجتماعی از سرنگونی چهارچوب مشخصی را بدست 
. ميدهد و از اين پروسه نتايج مطلوب خويش را جستجو ميکند

بعنوان مثال دولتِ مُوقتِ ضدِ انقلابیِ بورژوازی برای بفرجام 
رساندن قدرت طبقه حاکم و بازسازی حاکميت سرمايه تلاش ميکند 
و دولتِ مُوقتِ انقلابی برای اعمال قوانين انقلابی و بسيج نيرو 

يعنی وقتی .  برای انقلاب کارگری برای پايان دادن به وضع موجود
رفتن رژيم اسلامی در چشم انداز است و بستر اصلی سياست در 
ايران را مجموعا سرنگونی طلبان بجای مسالمت جويان در دست 
دارند، وقتی برای کل طبقه بورژوازی جايگزينی رژيم اسلامی با 
يک رژيم جديد مدافعِ سرمايه داری و اساس وضع موجود حياتی 
ميشود، آنوقت بيشتر استخوانبندی نيروهای موجود در اپوزيسيون 

راست ايران، از سُنتهای سياسی مختلف تا بقايای رژيم اسلامی، 
لااقل برای کوتاه مدت، زير يک پرچم با بسته بندی سياسی روز، 

  .برای تقابل با راه حلِ چپ در جامعه بخط ميشوند
 

 سير کشمکش طبقاتی در ايران
امپرياليستی مدتهاست به روالِ کارِ سياست در "  آلترناتيو سازی"

دلائل اين وضعيت .  خاورميانه و کانونهای بحران تبديل شده است
را بايد بدوا در نابودی ساختارهای دوران جنگ سرد و تغييرات 

روندی که بيش از پيش از يکسو حاکی از .  جهانی جستجو کرد
ناتوانی بورژوازی امروز برای سازماندهی يک جنبش واقعی 
برای آزادی و پيشرفت در همان چهارچوبهای مُحقر بورژوائی 
است، و از سوی ديگر فقدان يک مُدل و الگوی حکومتی نسبتا 
قابل قبول در متن بحران تشديد يابنده اقتصادی جهان سرمايه 
داری، آلترناتيو سازی به تنها راه دخالت بورژوازی ايران در 

در اين چهارچوب احتمال .  روندهای سياسی بدل شده است
سازماندهیِ حرکتهای کنترل شده مردمی برای اهداف خاص و 

ناديده گرفته نشده و يا بالا کشيدنِ حرکتهای "  کوتاه مدت ابدا
اعتراضیِ مُستقل عليه حکومت و تلاش برای تاثيرگذاری بر آنها 
را از مجموعه تلاش راست ايران کنار نميگذارم، اما اساسِ 
حرکتِ اين بلوک طبقاتی با هر عنوانی که باشد، در چهارچوب 

به بيانی روشنتر، جز اين .  آلترناتيو سازی قرار است پيش برود
همراه با :  افق ديگری به روی بورژوازی ايران باز نيست

بورژوازی جهانی برای اعاده سرمايه داری ايران در پروسه 
 . سرنگونی و جايگزينی رژيم اسلامی

 
اگر اين تصوير را کم و بيش قبول داشته باشم، بلافاصله اين سوال 
بايد مطرح باشد که روند فوق با توجه به پيچيدگی اوضاع سياسی 
در ايران و منطقه و دخيل بودن فاکتورهای منطقه ای و جهانی 
مهمی در سياست ايران، ميتواند بر سيرِ کشمکشِ طبقاتی در 
ايران تاثيراتِ جدی داشته باشد و مسائل متنوع و مختلفی را طرح 

آنوقت درکی که با هر درجه کم و زياد فکر ميکند؛ روند .  کند
گسترش کمی مبارزات اجتماعی از کارگران و زنان و بخشهای 
مختلف جامعه، در مقطعی به تغييرات کيفی و قيامهای توده ای 

سير تغيير تناسب قوا !  منجر ميشود، بايد مقداری بيشتر فکر کند
به احتمال بسيار قوی از تغييرات کمی به کيفی و رشد ميزان و 
ابعاد مبارزه توده ای پيروی نميکند، هرچند تاثير گسترش اين 

اما تضعيف يا .  مبارزات را نبايد ناديده گرفت و يا بی اهميت کرد
تقويت فاکتورهائی در کشمکش طبقاتی ميتواند بسرعت موقعيت 
را برای نيروها و جنبشها و احزابی بمعنی اخصِ کلمه مُساعد يا 

بعنوان مثال در يک عمل کودتائی که با ضد کودتای .  نامُساعد کند
موثری روبرو نشده است، ميتواند موقتا مردم را از صحنه 

همين عمل ميتواند آغاز اعلام عدم مشروعيت .  سياست قيچی کند
يا يک .  حاکميت بورژوازی و فراخوانی برای تغيير انقلابی باشد

سکته نسبتا موثر اقتصادی در شرايط بحران سياسی که کل 
بورژوازی پاسخی بلافصل برای آن ندارد، ميتواند فضای روانی 

منفی عليه کل نيروهای راست ايجاد کند و وضعيت 
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يک نيروی .  را بنفعِ قبولِ راه حل چپ در جامعه دگرگون کند
کمونيستی بدون ترديد و بدون فوت وقت برای ايجاد پايگاههای 
موثر و قدرتمند حزبی و سياسی و تشکيلاتی و نظامی خود بايد 
بيوقفه تلاش کند و اين امروز حتی به شرطِ حُضور و تداوم حُضور 

اما اين مهم مطلقا نبايد هيچ .  در کشمکشِ طبقاتی بدل شده است
کمونيست و فعال سياسی چپ را برای يک لحظه دچار ترديد کند 
که در سياست، بويژه در دوره انقلابی، الزاماتِ تقابل با روندهای 

بدون درک اين .  اساسی ارتجاعی بايد از قبل آماده شده باشند
الزامات و پاسخ شايسته به آن، چپ جامعه و سنتهای سياسی اش 

 . بطور کلی حُضور موثر و نقشِ موثری نميتواند ايفا کند
 

برای طبقه کارگر و کمونيست ها بسيار مطلوب است که روند 
اوضاع اشکالِ کلاسيک روياروئی طبقات و جنبش های اجتماعی 

بحث من اينست .  و قيام و انقلاب با افقهای متمايز را بخود بگيرد
که اين روال مطلوب هر روز بيشتر از ديروز خود را نشان ميدهد 

نکته اينست که ويژگی .  و بارقه هائی از آن روی صحنه آمده است
و مختصات سياسی سرمايه داری امروز در جهان و منطقه و 
ايران، مسيرهای مختلف و بعضا دهشتناک و ترکيبی ديگری را 
وارد معادله سياست کرده است که در هر سناريوئی گريزی از آن 

و از کنار آن گذشت بلکه بايد "  نيست"نميتوان گفت .  وجود ندارد
اگر .  طبقاتی داشت  -برای آن پاسخ روشن در سير کشمکش سياسی 

سناريوی سياه يکی از مخاطرات پروسه سرنگونی توسط راه 
اندازی جنگهای متفرقه توسط بقايای جمهوری اسلامی و نيروها و 
دستجاتی است که منافع محدود و ارتجاعی را دنبال ميکنند، 
آلترناتيو سازی راست چتر عام همين سياست در مقياسی سراسری 
است که اتفاقا بسياری از همين دستجات بی ريشه قومی و مذهبی و 

اين .  را نيز سوار قطار آلترناتيو سازی کرده است"  رژيم سابقی"
نيرو و مدافعان جهانی اش در هر حال در سياست ايران حضور پرُ 

صد سال است حضور دارند و اينبار با مختصات .  رنگی دارند
در .  دوران امروز و سرمايه داری قرن بيست و يکم حضور دارند

پروسه سياسیِ متکی به رژيم های کودتائی و جنگ، اين نيروها 
اقبال بيشتری دارند و در پروسه سرنگونی از پائين، در عين اينکه 
در موقعيت ضعيف تری قرار دارند اما مقاومتی ضد انقلابی را 
. برای تغيير نتيجه قيام و سرنگونی بنفع بورژوازی سازمان ميدهند

دست بدست کردن قدرت در جمهوری اسلامی و بعد از آن محتمل 
در هر احتمال چه از درون و چه از بيرون، تنها ترکيب .  است

نيروهای بورژوازی ايران ميتواند متفاوت باشد اما کمابيش حضور 
امروز شـآن نزولِ حُضور اين نيرو در قالب .  خواهند داشت

است که استخوانبدی خود را از نيروهای اين "  آلترناتيو سازی"
چگونگی آلترناتيو .  طبقه در داخل رژيم و بيرون رژيم ميگيرد

سازی و پلان های مقدور و ممکن نهايتا ترکيب و جايگاه 
 . نيروهای اين صف بورژوائی ايران را تعيين خواهد کرد

 
اردوی چپ جامعه بشمول طبقه کارگر و رهبران کارگری، 
احزاب و جريانات سياسی کمونيست و سوسياليست، سازمانهای 
مستقل زنان، نيروهای برابری طلب و آزاديخواه، جريانات و 
کمپينهای پيشرو و انساندوست، شهروندانی که وارد مبارزه با 
جمهوری اسلامی برای کسب آزادی و نفی اختناق و ارتجاع 
ميشوند، در چنين روندی چه سياستی بايد داشته باشد؟ وقتی 
بورژوازی از بالا قدرت را حداّدی ميکند، سرگرم بودن با 
اعتراض در فلان کارخانه و محله و شهر، در عينِ مُهم بودنِ 
. واقعه، در چهارچوبِ سياستِ روز خارج زدن محسوب ميشود

کمونيستها در جامعه نميتوانند ناظر و تماشاچی سناريوی 
به طبقه کارگر و کل جامعه "  لويه جرگه ايران"ارتجاعی تحميل 

 ۵٧تجربه سال .  باشند و کاری نکنند يا عملا نتوانند کاری بکنند
فراتر، تجربه تحميل حکومتهای استبدادی ملی و .  نبايد تکرار شود

مذهبی در صد سال گذشته نبايد در فرم و ظاهر بسيار عقب مانده 
کمونيسم جامعه بايد نگذارد و تلاش ميکند که .  تری تکرار شود

 .    نگذارد
 

رژيم "  بر وفق مُراد ما باشد، يعنی فرضا"  اگر سير اوضاع کاملا
اسلامی سرجايش بنشيند و در مقابل روند اضمحلال درونی اش 
هيچ اقدامی نکند، مبارزات کارگری و جنبشهای اجتماعی مُرتبا 
ارتقا يابند و انواع تشکلهای مختلف مثلِ قارچ سبز شوند و کسی 
عليه شان کاری نکند و يا خودشان را نگهدارند و گسترش يابند و 
چه بسا اعمالِ اراده توده ای کنند، و همينطور کشورهای منطقه و 
بورژوازی ايران بنشينند و تماشا کنند، خوب رژيم اسلامی 
بسرعت از درون ميپاشد و قدرت سياسی بعدی را نيروهائی 
. ميگيرند که دراين خواستها شريکند و برای آن مبارزه کرده اند

واقعيت اينست که روند اوضاع بسيار پيچيده و چند وجهی و 
چه در درون حکومت و چه در بيرون .  مُرکب خواهد بود

حکومت نيروهای زيادی برای اعمال تغييرات موردِ نظر خود و 
همين موضوع و رقابتهای .  تامين منافع خود وارد صحنه شده اند

اين دورانی .  منطقه ای و جهانی به پيچيدگی اوضاع افزوده است
است که نياز به يک اپوزيسيون انقلابی، مسئول، حامی جامعه، 
بی توهم نسبت به راه حلهای از بالا، با راه حل کارگری بحران 
. سياسی بيش از هر زمانی ضروری است و بايد شکل بگيرد

اپوزيسيونی که هر ترکيبی داشته باشد، ناچار است برای ماندن و 
هموار کردن راه پيشروی کارگر و کمونيسم با مسائل مُهم و 

قرار "  حياتی که روبروی جامعه قرار داده ميشود و يا عملا
کم هزينه تر، انسانی تر، "  ميگيرد، درگير شود و راه حل نسبتا

اين نيرو در .  درازمدت تر و پيشروتری را جلوی جامعه بگذارد
ايندوران تنها زمانی ميتواند حُضورش را بطور موثر داشته باشد 
و قادر به روياروئی با آلترناتيو سازی دست راستی برای آينده 

اين صلاحيت را بخود بدهد که بعنوان "  ايران باشد که بدوا
" آلترناتيو چپ"پرچمدار راه حل کارگری و بمثابه 
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جامعه ايران نه بدليل .  قد علم کند"  آلترناتيو راست"در قابل 
سرنگونی خواهی اکثريت عظيم مردم، نه بخاطر اقدام آنها برای 

راه "  مسالمت آميزترين"که ميتواند   -سرنگونی جمهوری اسلامی 
بلکه بخاطر رويدادهای جهانی و   -پايان دادن به اين حکومت باشد

کشمکش ها و رقابتهائی که منافعی بسيار فراتر از جغرافيا و 
و کشور ايران را دنبال ميکنند، و جغرافيای کنونی "  اقتصاد ايران"

ايران نيز يک بخش مورد مشاجره اين نيروهاست، ميتواند با 
سناريوی نوع عراق و سوريه، با سناريوی تهاجم نظامی و جنگ 
منطقه ای، و در صورت تداوم حکومت اسلامی با بحرانهائی مانند 
. بحران آب و بحران محيط زيست و جنگ برسر بقا روبرو شود

صحنه سياست حتی اگر تماما از پائين و با تمايلات ديگری باشد، 
. بازهم اين نيروها تلاش دارند رنگ و مُهر خود را بر آن بکوبند

لذا هرگونه غفلت در مقابل پيچيدگی اوضاع سياسی و عدم آمادگی 
برای آن و مُهمتر هرگونه توهم نسبت به اين نيروها، ميتواند برای 
اردوی چپ و آزاديخواه و سوسياليست و کمونيست جامعه هولناک 

 .  و غير قابل جبران باشد
 

اردوی چپ جامعه در مقابل اين وضعيت بايد راه حلی که دارای 
در اين قسمت به يک سوال .  لايه های مختلف است را داشته باشد

قديمی در سياست ايران برميگرديم؛ چگونه يک نيروی سياسی يا 
کمپی از نيروها، اعم از راست يا چپ، ميتوانند آلترناتيو شوند؟ اين 

 .نکته را در بخش بعد دنبال خواهيم گرفت
 

 ... ادامه دارد
 

 ٢٠١٧اوت  ١٧

 هفتمبخش 
 

در بخش قبلی اين يادداشتها اين نکته تاکيد شد که روند اوضاع 
تاکيد .  سياسی آتی بسيار پيچيده و چند وجهی و مُرکب خواهد بود

کرديم اين دوران بيش از هر زمانی نيازمند عروجِ يک 
اپوزيسيون انقلابی، مسئول، حامی جامعه، بی توهم نسبت به راه 

اشاره شد .  حلهای از بالا، با راه حلِ کارگری بحران سياسی است
که جامعه ايران نه بدليل سرنگونی خواهی اکثريت عظيم مردم، 

که ميتواند   -نه بخاطر اقدام آنها برای سرنگونی جمهوری اسلامی 
بلکه   -راه پايان دادن به اين حکومت باشد"  مسالمت آميزترين"

بخاطر رويدادهای جهانی و کشمکشها و رقابتهائی که منافعی 
را دنبال ميکنند، ميتواند "  اقتصاد ايران"بسيار فراتر از جغرافيا و 

با سناريوی نوعِ عراق و سوريه، با سناريوی تهاجم نظامی و 
جنگِ منطقه ای، و در صورتِ تداوم حکومت اسلامی با 
بحرانهائی مانند بحرانِ آب و بحرانِ محيط زيست و جنگ برسر 

لذا هرگونه غفلت در مقابل پيچيدگی اوضاع .  بقا روبرو شود
سياسی و عدم آمادگی برای آن، و مُهمتر هرگونه توهم نسبت به 
جرياناتی که ميتوانند بالقوه نقشی در اين روند ايفا کنند، ميتواند 
برای اردوی چپ و آزاديخواه و سوسياليست و کمونيستِ جامعه 

و بالاخره اين سوال کليدی را .  هولناک و غير قابلِ جبران باشد
طرح کرديم که چگونه يک نيروی سياسی يا کمپی از نيروها، اعم 

 از راست يا چپ، ميتوانند آلترناتيو شوند؟  
 

 چگونه ميتوان آلترناتيو شد؟
ميان "  آلترناتيو سازی"با تشديد بحران جمهوری اسلامی، مسئله 

. جريانات راستِ اپوزيسيون بيش از پيش موضوعيت يافته است
بويژه با ورود يک دلقکِ فاشيست به کاخ سفيد، جريانات راست 
در اپوزيسيون ايران، بشمول حکومتيهای تازه هجرت کرده به 

برای شرکت در سناريوی آلترناتيوسازی، "  مدار اپوزيسيون"
آلترناتيو سازی امروز با روندهای کودتائی و سر .  اميدوار شده اند

کار آوردنِ نيروئی با حمايت دول غربی در دوران جنگ سرد 
در دورانِ جنگ سرد توازنی در دنيا .  تفاوتهای اساسی دارد

برقرار بود، غرب ميتوانست بنا به مختصاتِ حکومتها، طی يک 
چرخش سياسی و يک پروسه نسبتا کوتاه و غير کشدار، با قطع 
حمايت از جريانی و حمايت از جريانی ديگر، ورقِ سياست در 

حتی آنجا که تغييرات سياسی طی .  يک کشور را برگرداند
کودتاهای سازمان سيا و شرکای غربی صورت ميگرفت، انتقالِ 

امروز دنيا .  قدرتِ سياسی با روندی پيچيده و نامعلوم روبرو نبود
يا همان کودتاهای "  انقلابهای مخملی"حتی .  تغيير کرده است

هدايت شده برای انتقالِ قدرت بعد از پايان جنگ سرد در 
کشورهای سابق بلوکِ شرق، با همان سادگی برداشتن حمايت از 
رژيم پهلوی و حمايت از جريان اسلامی مقدور نبود و در موارد 
زيادی به پروسه نسبتا کشدارِ سياسی و در مواردی مانند 

آمريکا از .  يوگسلاوی با فروپاشی و جنگِ طولانی بفرجام رسيد
زمانی که برای تثبيت قدرت و اعاده موقعيت خود 
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" آلترناتيو سازی"شد، سياست "  جنگ پيشگيرانه"در جهان وارد 
پيچيده تر و با معضلات عديده اعم از جنگ داخلی و سناريوی سياه 

يوگسلاوی، سومالی، .  و ويرانی و فروپاشی جوامع همراه شد
سودان، عراق، افغانستان، ليبی و سوريه کيس هائی هستند که 
عمدتا هنوز مانند زخمی باز و چرکين در مقابل جهانيان هستند و 

در قياس با حکومتهای قبلی "  آلترناتيو سازی"رژيمهای حاصل 
کارنامه بمراتب ارتجاعی تر، عقبمانده تر و غير مسئول تری 

جرياناتِ اسلامی و دولتهای انتقالی که سرهم شدند، پائی در .  دارند
تقابلهای دوران جنگ سرد و آنتی کمونيسم دول غرب و پائی در 

جنگ سرد و بيشکلی امروز جهان -ابهامات بين المللی دوران پسا
سناريوی سياه و پروژه فروپاشاندن جوامع، .  سرمايه داری دارند

و کشور سازيها، همه گوشه هائی از تلاش "  ملت"تقسيم کشورها و 
برای شکل دادن به چهارچوبهائی جديد در دوره ای است که قرار 
است مناسبات بين المللی و روابط قدرت ميان قدرتهای سرمايه 

"داری را بازتعريف کند دست راستی امروز "  آلترناتيو سازی. 
ريشه در خواستهای قديمی جنبش ها و طبقات اجتماعی ريشه دار 

کاغذ کادوی .  در اقتصاد سياسی يک جامعه سرمايه داری ندارد
دمکراسی و ادعای صدور دمکراسی، که عمدتا با موشک کروز و 
جنگ و تقابلهای قومی و مذهبی همراه بوده است، ارمغانی بجز 
تشديد ديکتاتوری و سلبِ آزادی و حقوق پايه ای از شهروندان اين 

 . کشورها نداشته است
 

با اين تجارب واقعی که هنوز از ميليونها نفر قربانی ميگيرد، 
شوند؟ آلترناتيو "  آلترناتيو"جرياناتِ راست ايران چگونه ميتوانند 

بودن يا شدن را کدام مرجع به مجاهد و سلطنت طلب و ترکيب 
آتی ايران اهدا ميکند؟ کدام روندها بايد طی شده باشند " لويه جرگه"

در جامعه قد "  آلترناتيو"که نيروهائی از اين دست بتوانند بمثابه 
علم کنند؟ آيا امروز هم ميتوان با کمک بی بی سی و رسانه ها اين 

و "  آلترناتيو"و آن شخصيتِ اپوزيسيون را در ماه نشاند و بعنوان 
به جامعه فروخت؟ آنطور که از استراتژی "  رهبری انقلاب"

نيروهای دست راستی اپوزيسيون ايران قابل مشاهده و درک است، 
محصول جانبی و بعضا محوری حمايت غرب از "  آلترناتيو شدن"

يعنی فرض .  نيرو يا نيروهائی بعنوان جايگرين رژيم اسلامی است
ناگفته و نانوشته اينست که تشديد بحران رژيم اسلامی، با تقابل رو 

اين .  به رشد جامعه برای سرنگونی رژيم اسلامی روبرو ميشود
پروسه ميتواند برای اجتناب از قدرتگيری چپ و نيروهائی که با 
نظم کنونی در تناقض آشکار قرار دارند، با حمايتِ آمريکا و دول 
غربی از نيرو يا کمپی از نيروها روبرو شود که پرچمشان 
دمکراسی و حقوق بشر، دفاع از بازار آزاد، اعاده اساس نظم سابق 
است و در تقابل روشن با کمونيسم و چپگرائی برای تغيير وضع 

نيروهای داخلِ کشوری اين سناريو ميتواند از .  موجود قرار دارند
مُنتقدين درباریِ حکومت اسلامی، نظاميانی که چند صباحی است 
با رژيم اسلامی زاويه پيدا کرده اند، حصر کشيده ها و زندان رفته 
های رژيمی، راست های بازار آزادی و غيره باشند که تحت 
حمايت و تبليغاتی جهانی بعنوانِ نمايندگانِ منافعِ بورژوازی ايران 

اين حالت اول و شرايطی است که از نظر اپوزيسيون .  قد علم کنند
راست ايران و در صورت تشديد تقابل جامعه با جمهوری اسلامی 
ميتواند انتقال قدرت در ايران را ميان نيروهای بورژوازی ايران 

حالت دوم، سناريوی تهاجم نظامی و جنگهای .  بفرجام برساند
منطقه ای و اعمالِ فشار و تحريمهای اقتصادی شديد برای فلج 

مشخصه  عنصر استيصالشرايطی که .  کردن جامعه است
آلترناتيو "هستند و "  ناجی"وضعيت سياسی است، مردم دنبال يک 

ميتوان به شق .  دهد"  پايان"قرار است به اين وضعيت "  سازی
های ميانی ديگری از جمله کودتا و ضد کودتا و تقابل و تسويه 
های درونی با اتکا به قدرت نظامی در سطحِ کشور و منطقه 

چنين وضعيت مُمکنی نيز پرده ای از سناريوی جنگ .  اشاره کرد
را با دست انداز روبرو "  آلترناتيو سازی"و تقابل نظامی است که 

 . ميکند اما تماما صورت مسئله آنرا خط نميزند
 

 شدن" آلترناتيو"موانع واقعی 
دست راستی مورد نظر آمريکا و دول غربی و "  آلترناتيو سازی"

اميدها و تلاشهای اپوزيسيون راست ايران با چند مشکل روبرو 
 : است

 
اولا، رژيم اسلامی و حکومتهای بورژوائی امروز با حکومتهای 

نفسِ حمايتِ تعدادی .  دوران جنگ سرد تفاوتِ اساسی دارند
سناتور خشک مغز و فاشيست و مذهبی و متحّجر يا حتی نفسِ 
حمايتِ آمريکا از يک نيرو يا ترکيبی از نيروها در اپوزيسيون 
راست ايران، شايد جمهوری اسلامی را با مشکلاتِ جدی روبرو 

ديوانِ .  کند اما آنرا دچُار فروپاشی يا تشتتِ درونی نميکند
حکم بازداشتِ عمر البشير  ٢٠٠٩المللی کيفری در لاهه فوريه  بين

را به اتهام ارتکاب جنايات جنگی و جنايت عليه بشريت در 
دارفور صادر ميکند و البشير روز بعد با پيژامه و شمشير ميان 

حکم را درِ کوزه : "هوادارنش در خيابان حاضر ميشود و ميگويد
نفس حمايتِ غرب از نيرو يا .  و هنوز هم سرِ کار است"  بگذاريد

نيروهائی در اپوزيسيون ايران و حتی حُکم جلبِ رهبرانِ رژيم 
اسلامی، اگرچه موقعيتِ رژيم اسلامی را در مُخاطره قرار ميدهد 

 . اما ضرورتا موجب تشتت و تسليم آن نميشود
 

ثانيا، مردم ايران با هر درجه از نفرت از جمهوری اسلامی به 
سناريوی نابودی جامعه و عراقيزه شدن و خانخانی نظامی 

و حفظِ خانه و "  شرّ کمتر"منطقِ پراگماتيستی و .  رضايت نميدهند
خيابان و مدرسه و بيمارستان به آنها حُکم ميکند که به وضعيت 

دهند اما از تهاجم نظامی و جنگِ داخلی حمايت "  رضايت"کنونی 
نيروهائی از جنس مجاهد و قوم پرستان متفرقه و آريائی .  نکنند

های دو آتشه که از هم اکنون در شيپور جنگ و 
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حمله نظامی می دمند و روی بحران سازی در مرزها سرمايه 
گذاری ميکنند، با کمترين حمايتِ داخلی روبرو هستند و اتفاقا به 

اين جريانات تنها در .  استحکام و بقای رژيم اسلامی نيرو ميدهند
صورتی ميتوانند بازيگری از ميان صدها هم جنس خود در سياستِ 
ايران باشند که آمريکا و ائتلاف ارتجاع منطقه از چهارگوشه ايران 
جنگ و تقابل قومی و مذهبی را راه انداخته باشند و حکومتِ 
مرکزی قدرت اعمالِ حاکميت را بر بخشهای مختلف بصورت 

در فقدان چنين وضعيتی استراتژی اين .  دوفاکتو از دست داده باشد
" انقلاب مخملی"در ايران نه .  نيروها آب در هاون کوبيدن است

را "  آنگ سان سوچی ايرانی"محلی از اِعراب دارد و نه ميتوان 
هر .  جای ولايت فقيه بعنوانِ مظهرِ دمکراسی و حقوق بشر نشاند

پروسه سياسی که حضورِ ريموت کنترلی و نمايشی مردم را مبنا 
قرار دهد، بسرعت سدها را ميشکند و به سيلی غير قابل کنترل بدل 

 . ميشود
 

بازرگان در   -ثالثا، پروسه انتقالِ قدرت به جريان اسلامی خمينی 
اينکه يک جريانِ .  دوره عوض شده است.  ايران قابل تکرار نيست

حاشيه ای در متن معادلات بين المللی جنگ سرد توانست اين 
فرصت را يکبار ديگر بدست آورد، به معنی نسخه ای برای تمام 

شدن برای مجاهد "  آلترناتيو. "فصول در سياستِ ايران نخواهد بود
و نيروهای کمپ راست اپوزيسيون ايران، در مقابل مقولات کليدی 

پيروزی "و "  هژمونی"، کسب "سازماندهی و رهبری"مانند 
. در متنِ يک خيزشِ عمومی سرنگونی طلبانه طرح ميشود"  نظامی

نه مجاهد، نه رضا پهلوی، نه مليون متفرقه و نه اسلاميون 
مغضوب شده، قرار نيست و نميخواهند و نميتوانند بنا به ماهيتِ 
. اهداف سياسی و طبقاتی شان در چنين موقعيتی قرار گيرند

نيروهائی که اساسِ هويت سياسی و خط تبليغاتی شان را به تقابل با 
انقلاب و تغييرات ريشه ای قرار داده اند، قرار نيست در مقام 

يک انقلاب، يک شورش، يک جنگ "  رهبران و سازماندهندگان"
اينها قرار .  توده ای، و حتی کودتا عليه رژيم اسلامی ظاهر شوند

است در شرايطی که رژيم اسلامی در آستانه سقوط است بعنوان 
حّی و حاضر باشند و اسباب و لوازم " آلترناتيو"نيروی جايگزين و 

بودن را فراهم و از کانديدهای صفِ اوّل "  آلترناتيو"و وجنات 
 . حکومتِ بعدی در ايران باشند

 
رابعا، تناقضات ميان سُنتهای سياسی در اپوزيسيون راست ايران، 

، ۵٧رُشد سياسی و خودآگاهی جامعه در قياس با دوره انقلاب 
حضور افُقِ سياسی و نيروهای مُعرفه متمايز در سياست ايران، و 
در يک کلام قطبی بودن شديد افُقهای اجتماعی و طبقاتی، پروژه 

دست راستی را با موانع بسيار بيشتری در قياس "  آلترناتيو سازی"

راست .  با مواردِ تجربه شده در کشورهای ديگر مواجه ميکند
پروسه ای ايران برای دست بدست کردن قدرت سياسی طی هر 

بناچار نيازمند يک تعيين تکليف قطعی و خونين با چپ جامعه در 
شأنِ نزولِ کُلِ تبليغاتِ ضد .  يک مقياس وسيع در دوره گذار است

کمونيستی و ضد عملِ راديکال اصلاح طلبانِ حکومتی و جريانات 
 . راستِ ايران هموار کردن اين راه است

 
اين نيروها در حالت اوّل، يعنی تشديدِ مُبارزه مردم و جنبشهای 
اجتماعی با رژيم اسلامی و چشم انداز سرنگونی تنها ميتوانند 
بعنوان موکلينِ بورژوازی ايران در مقابل کارگر و کمونيسم 
. بعنوان نيروهائی که نظم موجود را اعاده ميکنند ظاهر شوند

شانس اين جريانات در چنين شرايطی تابعی از اينست که اردوی 
تغيير انقلابی نتوانسته باشند خطر و مُزاحمتِ آنها را رفع کند، 
نتوانسته باشد چهارچوبهای سياسی و ما به ازای مادیّ آنها را 
لااقل خنثی کرده باشد، نتوانسته باشد فضای تبليغاتی و نگرانی 
ناسازگاری غرب با يک دولتِ انقلابی را منتفی کرده باشد، و 
مهمتر نتوانسته باشد به پتانسيلِ ايجادِ تفرقه قومی و مذهبی فائق 

در متن چنين محدوديتهای جدی ای، حتی در يک .  آمده باشد
شرايط نسبتا انقلابی که سرنگونی جمهوری اسلامی در چشم انداز 
و مُسجل باشد، اين نيروها در کنار بقايای جمهوری اسلامی شانس 
. دارند که قالبِ اوّليه حاکميتِ سياسی بعدی در ايران را شکل دهند

که از "  غير متعارف"در حالت دوّم، يعنی در يک شرايطِ 
مشخصات دوران امروز است، يعنی خطرِ سناريوی سياه، اين 

وضعيتی .  شانس بيشتری دارد"  آلترناتيو سازی"نيروها و پروژه 
روند فروپاشى جمهورى اسلامى به يک جنگ و کشمکش "که 

داخلى کشدار و کمابيش دائمى، ترکيب پيچيده اى از ملوک 
الطوايف نظامى، اشغال خارجى و تجزيه جغرافيايى و بعضا 

" آلترناتيو سازی"نيروهای مُتشکله ".  قومى کشور منجر گردد
عُمدتا از مجاهدين تا قوم پرستان و آريائی های فاشيست و 

شده، بازيگرانِ چنين سناريوئی "  اپوزيسيون"اسلاميونِ تازه 
 . هستند

 
 پاسخ به چند سوال واقعی

آيا نيروهای راستِ اپوزيسيون ايران اصولا راه ديگری برای 
يا هر نام و "  آلترناتيو سازی"قدرتگيری دارند و به اين اعتبار 

روندِ سياسی ديگری از مُوضع اجتماعی و طبقاتی نيروهای 
راست ايران امری جديد و يا تناقضی درخود است؟ مگر نه 
اينست هم خانواده های اينها در اکثر کشورهای جهان به همين 

بقدرت ميرسند؟   -حال در هر شکل آن   -طرق و با حمايت جهانی 
حفظ "و يا آيا ناسيوناليسم پرو غرب و ناسيوناليسم ايرانی که 

از وجوه کليدی هويتِ سياسی آنست، در "  تماميتِ ارضی ايران
چنين پروسه ای شريک ميشود؟ آيا جريانی مانند حزب دمکرات 
کردستان ايران که سُنتا نماينده بورژوازی کُرد بوده است به جرگه 
نيروهای سناريوی سياهی از قبيل قوم پرستان متفرقه و مجاهدين 
پيوسته است؟ آيا همين تناقضات و مواردی از اين دست نميتواند 

دست راستی را با "  آلترناتيو سازی"پروژه 
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 تناقضات خردکننده و نهايتا شکست روبرو کند؟ 
 

واقعيت اينست که هر سُنت سياسی بورژوائی به معنی اخصِ کلمه 
تلاش دارد خود را به بستر سياسی و اقتصادی مُعرفه و جهانی و 
قابل فهم در اذهانِ توده مردم وصل کند و تصوير کمابيش تعريف 
. شده ای در قلمرو اقتصاد و سياست و حکومتمداری بدست دهد

ناسيوناليسم ايرانی بعنوانِ يک بستر و گرايش اجتماعی ريشه دار 
سياسی در تاريخِ معاصرِ ايران، بنا به خصلتِ ايدئولوژيکی توسعه 
طلبانه و شوونيستی آن، همواره در تناقض با ناسيوناليسم قومی و 

تناقضی که تاريخا با سرنيزه و چکمه .  مرکزگريز قرار داشته است
امروز بی افُقی سلطنت طلبی و اعاده .  و سرکوب پاسخ گرفته است

رژيم سلطنتی در ايران و فقدان يک رهبری سياسی نسبتا لايق در 
اين صف و همينطور سيل انتقادات به عملکرد رژيم پهلوی، امثال 
. رضا پهلوی را به سازشی تاکتيکی با قوم پرستان سوق داده است

سلطنت"و "  مشروطه  -مشروعه"همينطور تناقض و تقابل تاريخی 
که خود را در تناقض و تقابل صوری جمهوريخواهان "  جمهوری-

و سلطنت طلبان بازتاب ميدهد، رضا پهلوی و ناسيوناليسم پرو 
غرب را به اين موضع کشانده که موقتا داعيه سلطنت و شاه شدن 
را کنار بگذارد و در ائتلافی با قوم پرستان، جمهوريخواهان، 
ناسيوناليستهای متفرقه و اصلاح طلبان حکومتی پرتاب شده از 

موضع سياسی جرياناتی مانند حزب مشروطه .  حکومت قرار گيرد
ايران و رضا پهلوی مبنی بر ايستادن کنار جمهوری اسلامی در 

، که توسط "اول ايران"صورتِ حمله نظامی به ايران با شعار 
داريوش همايون فرموله شد، مُنعکس کننده شکنندگی اتحاد امروز 

واقعيت .  آنها با قوم پرستان و نيروهای طرفدار رژيم چنيچ است
ديگر اينست که سلسله پهلوی تاريخا با زور و کودتا و حمايت 
نظامی غرب در ايران سرکار آورده شد و بدون حمايت غرب 

موقعيتِ نابسامان و درهم ريخته .  نميتوانست و نتوانست سرپا بماند
امروز سلطنت طلبان و ناسيوناليستهای طرفدار رضا پهلوی، 
سياستهای موسمی و بی ثبات و پاندولی اين جريان راجع به 
تحولاتِ درون رژيم، رُشدِ تمايلاتِ روزافزونِ فاشيستی و آريائی 

عظمت "در صفوف اين جريان، بی افقی رضا پهلوی برای احيای 
و اعاده رژيم سابق، قويتر شدن دستجات قوم پرست و "  ايران

فضای سياسی واپسگرا در منطقه و جهان، همه فاکتورهائی هستند 
که رضا پهلوی و جريانِ مُنتسب به وی را به هر پروژه ای مُتمايل 

نفسِ اينکه مريم رجوی و رضا پهلوی برای ديدار با امثال .  ميکند
مک کين و جان بولتون و فاشيستهای هيئت حاکمه آمريکا دست و 
پای همديگر را لگد ميکنند، اگر از يکسو بيانگر نزديک شدن افُقِ 
و يا بی افُقی مشترک جريانات متفرقه راست در ايران است، از 
سوی ديگر منعکس کننده ناتوانی بورژوازی ايران برای بدست 

دادن تصويری استراتژيک و واقعی برای تغيير سياسی در ايران 
لچک و سر وضع خواهر زينبی خانم رجوی و کراوات .  است

خداوند نگهدار "آقای رضا پهلوی با شعار و ترجيح بند سياسی 
و تملّق گوئی اسلام و آخوند و پاسدار، تمايز سُنت "  ايران باد

ناسيوناليستی سياسی رضا پهلوی و سُنت اسلامی مجاهدين، در 
. همديگر را بازيافته اند"  آلترناتيو سازی"دنيای امروز در پروژه 

خود را در "  دفاع از ايران"امروز رضا پهلوی زير فشار سنت 
مقابلِ حمله نظامی به ايران تعريف ميکند اما زمانی که آمريکا و 
دول غربی سياستِ رژيم چينج را در دستور بگذارند، رضا پهلوی 
بخاطر اينکه از صفِ آريائی های دوآتشه طرفدار سلطنت عقب 
نيافتد از مريم رجوی و قوم پرستان در حمايت از رژيم چينج 

بورژوازی ايران و بستر اصلی ناسيوناليسم .  دوآتشه تر خواهد شد
ايرانی تاريخا در معيت و نوکری دولتهای غربی دستش بقدرت 
رسيده و تاريخا شريک و تامين کننده منافعِ سرمايه داری بوده 

در اوضاع و احوال مشخصِ دنيای امروز و در متن بی .  است
افقی سياسی کُل بورژوازی ايران در اپوزيسيون، مسير سياسی 

به همين دليل نمايندگان رضا .  ديگری به روی آنها باز نيست
پهلوی همواره در کنفرانسهای آلترناتيو سازی حضور دارند و 
تلاشهای اخير وی، و حتی تقابل با نيروهای درون صفوف خويش 
برسر دفاع از و اعاده سلطنت، حتی اگر در آرزوی شاه شدن هر 

آلترناتيو "ويترين سياسی .  شب خواب ببيند، مُويدِ اين واقعيت است
دست راستی که سُنتهای سياسی متضّاد و مُختلف را بسيج "  سازی

کرده است، نه روی ويژگيهای تاريخی هر سُنت سياسی، بلکه 
روی شکل دادن به نيروئی نسبتا قابل قبول در لايه های مُرفه 
جامعه ايران و بقايای رژيم اسلامی و قابلِ حمايت ميان 

انتخابات "بورژوازی جهانی شکل گرفته و صيقل داده ميشود؛ 
آزاد، دمکراسی و حقوق بشر، بازار آزاد، آنتی کمونيسم، 
سازگاری با غرب، حفظ اساس نظم کنونی، بند و بست با 
نيروهای نظامی و آخوندها، بند و بست با جريانات اسلامی و 

همه و هر کدام ميدانند که به تنهائی نيروئی برای ". دستجاتِ قومی
جايگزينی رژيم اسلامی نيستند، لذا امروز همه قرار است برای 

وصل "  پروژه روز"عقب نماندن از غافله خود را به نوعی با 
کنند، شکافها و تمايزاتِ قديمی را به روند سياسی بعد واگذار کرده 

 .      اند
 

در مورد حزب دمکرات کردستان ايران که سُنتا جريانی بوده 
است که مُدافعِ آخوندهای سُنی و خوانين و بعدتر بعنوانِ نماينده 
بورژوازی کُرد در سياست ظاهر شده است، صورت مسئله تغيير 

اولا امروز بستر عمومی تر ناسيوناليسم کُرد و منافع .  کرده است
اصلاح "بورژوازی کُرد نه توسط حزب دمکرات بلکه توسط 

امری که رهبری حزب دمکرات .  نمايندگی ميشود"  طلبان کرد
مدتها نتوانست آنرا درک کند و حتی بعضا در تقابل با آن قرار 

گرايش و جريانی در حزب دمکرات، شاخه آقای خالد .  گرفت
شاخه .  عزيزی، تلاش کرده خود را با اين چهارچوب منطبق کند

ديگر، خط آقای هجری، تماما به فدراليسم و پروژه قوم پرستان و 
ناسيوناليسم کُرد .  مدافعانِ رژيم چينج پيوسته است
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كارگران در اعتراضات جاری به 
! مجمع عمومى متكى شويد  

جنبش مجمع عمومى كارگری 
!را تقويت و دامن بزنيد  

امروز بيش از هر زمان منافعش و موقعيتش در همراهی با 
بورژوازی ايران است و فی الحال اين پرچم را اصلاح طلبان کُرد 

و "  احزاب کردی"هم جهتی و شبه ائتلاف .  نمايندگی ميکنند
اسلامی در کردستان ايران و جست و خيزهای دستوری، قوی شدن 
روز بروز عنصر قوم پرستی و نفرت پراکنی ملی و قومی ميان 
آنان، همراهی اين نيروها و دفاعِ پرشور بخشی از آنان از حمله 
نظامی به ايران و سکوتِ مصلحتی بخشهای ديگر، از يکسو ادامه 
زندگی سياسی در شکافِ دولتها است و از سوی ديگر مُتاثر از 
تحولاتِ منطقه و بن بست پروژه اصلاح طلبی اسلامی در ايران 

حزب دمکرات بيش از هر زمانی به سمت قوم پرستی و .  است
اسلام و اتحاد با اسلاميون متفرقه چرخيده است و تلاش دارد راسا 

نمايندگی و "  آلترناتيو سازی"قوم پرستان کردستان را در پروژه 
طنز تاريخ اينست که همواره ناسيوناليسم قومی خود .  رهبری کند

را قربانی سياستهای ناسيوناليسم عظمت طلب و شوونيست معرفی 
ميکرد اما سياستش امروز با فاشيستهای دو آتشه آريائی در پروژه 

 .  منطبق شده است" آلترناتيو سازی"رژيم چينج و 
     

کشمکش سياسی و طبقاتی در ايران با روندهای خطرناک و پيچيده 
عليرغم تمام "  آلترناتيو سازی"ای روبرو است و سياست 

معضلاتش يک تهديد جدیّ در سيرِ پيشروی کارگر و مبارزه برای 
اردوی چپ جامعه؛ کمونيسم و کارگر، .  آزادی و برابری است

آزاديخواه و فعالِ رفع تبعيض نميتواند اين روندها را نبيند و در 
 . مقابل آن سنگری محکم و تعرضی بپا نکند

 
 ...ادامه دارد

 
  ٢٠١٧ سپتامبر ٧

 جدال آلترناتيوها؛

 !سوسياليسم يک انتخاب است
 بخش هشتم

 
جامعه هشتاد ميليونى ايران با معضلات پيچيده اجتماعی بيشمارى 

مسائلى مانند فقر، بيکارى، اعتياد، تن فروشى و .  روبروست
محصولات جانبى آن شاخص هائى براى محک زدن توان يا عدم 

در کنار .  توان جنبش ها و نيروهاى سياسى مدعی قدرت هستند
اين معضلات بزرگ بايد به اختناق و پايه مادى آن و نيازى که 
اختناق و ديکتاتورى عريان را بازتوليد ميکند، به قوانين و 
مناسبات حقوقى و اجتماعى مبتنى بر تبعيض و نابرابرى، و به 
شبکه زندانها، دادگاهها و ارگانهاى متفرقه سرکوب که اين 

اين مسائل از .  مجموعه را پاسدارى ميکنند، نيز اشاره کرد
بعلاوه، .  جنبشهاى اجتماعى مختلف پاسخ هاى متفاوتى ميگيرند

مسئله زن در جامعه اى که نفس زن بودن در آن جرم است؛ مسئله 
مذهب در جامعه ای که نظام حاکم در آن منبعث از مذهب است و 
مردمش دل خونى از نهادها و باندها و مافياى مذهبى دارند؛ و 
خواست آزادى و برابرى و رفاه که در طول تاريخ به واژه هاى 
مقدسى در فرهنگ سياسى مردم بدل شده است؛ از جنبشهاى 

و بالاخره بايد از .  اجتماعى مختلف پاسخ هاى متفاوتى ميگيرند
مسائل خود ويژه و سوالات محورى که در هر جامعه در حال 
تحول رنگ خود را به کليت مبارزه و کشمکش سياسى و طبقاتى 

مسائلى مانند بافت جوان جامعه ايران و کشمکشى .  ميزنند، نام برد
دائمى بين گذشته و آينده، خطر جنگ و ويژگيهائى که سياست و 
تحول سياسى در دوران جنگ ميتواند بخود بگيرد، عنصر 
استيصال و اميد در روانشناسى اجتماعى و نقشى که بعنوان نقطه 

 . مساعد يا نامساعد براى اين و يا آن جنبش سياسى ميتواند ايفا کنند
 

سياست در ايران و کشمکش برسر قدرت سياسى نه مسابقه ملکه 
زيبائى است، نه صرفا عوامفريبى و شعبده بازى سياسى 

نه قسم خوردن به آرمانها و عقايد درست است، و نه .  بورژوازى
اجتناب "قرار است تاريخ طى پروسه اى حقانيت خود را بطور 

اين جنگى واقعى است که بايد به نفع . تحميل و ديکته کند" ناپذيرى
همانطور که .  اين و يا آن طبقه متخاصم اجتماعى خاتمه پيدا کند

تاکنون جمهورى اسلامى با جنگ روزمره با مردم و مخالفين اش 
سر پا مانده است، همانطور که هيچ حکومتى با زبان خوش قدرت 
را به مردم و طبقه کارگر واگذار نميکند، آينده ايران و حکومت 
آتى نيز از دل يک مجموعه پيچيده سياسى و يک کشمکش حاد 

نه فقط تعيين تکليف با جمهورى اسلامى بلکه رقم .  عبور ميکند
زدن آينده جامعه ايران و سرنوشت نسلهاى متمادى و کودکانى که 
امروز بدنيا مى آيند، در گرو وارد شدن به کشمکش و مبارزه اى 

حاد و پيچيده براى گرفتن قدرت سياسى، براى 
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نگهداشتن قدرت، و براى سازمان دادن جامعه اى انقلابى و آزاد و 
مرفه است که با کل ميراث گذشته ارتجاع و اختناق تعيين تکليف 

جنگ برسر آلترناتيوها و تحرکات نيروهاى اپوزيسيون ايران .  کند
چهارچوبى که تحت شرايط معين .  در اين چهارچوب معنى دارد

منطقه اى و جهانى به سمت تعيين تکليف نهائى ميرود و همه 
جنگ و کشمکش ميان .  نيروهاى درگير را به تحرک واداشته است

نيروهائى که ميخواهند به عناوين مختلف گذشته و وضع موجود را 
بازسازى و مرمت کنند و نيروهائى که تلاش دارند کل وضع 

بايد اضافه کرد که .  موجود را به طرق انقلابى زير و رو کنند
زمين سياست براى طرفين درگير نه يکسان است و نه طرفين از 

 . امکانات مشابهى برخوردارند
 

 پاسخ به سوالى پايه اى 
آيا کل تحرکات دول غربى، تهديدات نظامى و جنگى و تشديد 
تحريم اقتصادى، آلترناتيو سازى و پول خرج کردنهاى بيشمار 
براى سرهم بندى نيروى جايگزين، تروريسم و انواع عملياتهاى 
مشابه، صرفا اعمال فشار براى تغيير رفتار رژيم اسلامى است و 
هدفش را مثلا رفع تهديدهاى جمهورى اسلامى و يا جلوگيرى از 
اتمى شدن آن قرار داده است؟ آيا اين تهديدات و مجموعه اين 
فشارها تلاشى براى جلو انداختن نيروهاى پرو غرب در حاکميت 
اسلامى و جابجائى هائى کنترل شده است؟ يا نه، مجموعه 
کشمکشهاى دو اردوى تروريسم دولتى و اسلامى، تحولات جهانى 
و منطقه اى، و تشديد بحرانهاى داخلى حکومت و وحشت از آينده 
اى نامعلوم براين دلالت دارد که پايان جمهورى اسلامى بعنوان 

فرا رسيده  ۵٧نگهبان موقت سرمايه دارى ايران بدنبال انقلاب 
 است؟ 

 
کسانى که فرض اول را قبول دارند، در تمام سطوح تحليل ديگرى 

و نتيجتا .  از سير اوضاع سياسى و مختصات اين جدالها دارند
پراتيک شان نيز تابعى از اين خواهد بود که جمهورى اسلامى 

فرض اعلام شده و اعلام نشده شان اين است که .  ماندگار است
موانع   -و دستکم نيروهائى در درون آن  -جمهورى اسلامى راسا 

فرض شان اينست که .  تطبيق خود با دنياى پيرامون را رفع ميکند
کل اين جدالها در قلمرو پروپاگاند و اعمال فشار است و مدافعين 
پروسه اعمال فشار بر جمهورى اسلامى نيز دنبال سهمى بعنوان 
نيروهاى طبقه حاکم در ايران براى آينده اين تغييرات کنترل شده 

ما بارها اعلام کرده ايم که .  فرض و تحليل اينها بی پايه است.  اند
. چنين فرضيه ای بر توهم و اميد به حفظ اين نظام استوار است

 .تاريخ نيز اين حکم را باثبات رسانده است
 

بايد در نظر داشت طى اين سالها پروژه هاى مختلفى آمدند و 
تا ديپلماسى "  تغيير از درون"از پروژه .  رفتند و شکست خوردند

تروريستى و جنگ نيابتى و غيره هيچيک محصولى جز شکست 
جامعه ايران نه فقط کنترل نشده و مردم به اين .  ببار نياورده اند

حکومت رضايت نداده اند بلکه رويدادهاى منطقه و جهان امکان 
 .عينى خيزش توده اى در ايران را بيش از پيش واقعى کرده است

کشمکش اردوهاى تروريستى در متن رويدادهاى منطقه به مراحل 
با تضعيف اسلام سياسى ضد آمريکا و .  تعيين کننده رسيده است

مبتنى بر تروريسم اسلامى، براى دول غربى امکان تحميل تناسب 
قواى جديدى به کل اين جنبش و از جمله جلو کشيدن آلترناتيو 

سلاحى که به همان اندازه .  اسلام پرو غربى را عينى کرده است
ضد کمونيست، ضد کارگر، ضد آزادى و برابرى، و ضد 

ما فرض مان .  روندهاى پيشرو و سکولار در خاورميانه است
جنبش .  اينست که در ايران مردم حکومت اسلامى را مى اندازند

کمونيسم کارگرى يک نيروى عينى سرنگونى انقلابى حکومت 
اسلامى است و امروز خيزش توده اى و انقلاب کارگرى عليه 

در اينجا .  چنين حکومتهائى بيش از هر زمان واقعى و عينى است
بحث اين نيست که آمريکا و دول غربى بطور قطع وارد يک 

هنوز .  پروسه رژيم چنج و تغيير رژيم از طريق جنگ شده اند
. پروسه هاى مختلفى در سازش با حکومت اسلامى ممکن اند

رژيم اسلامى عليرغم هارت و پورت هايش وقتى احساس خطر 
با اينحال .  عبور ميکند"  خطوط قرمز"جدى کند از بسيارى از 

جمهورى اسلامى براى غرب ديگر حکومتى نيست که بتوان آنرا 
 . بطرق تاکنونى رام کرد

 
جمهورى اسلامى در متن بن بست هاى همه جانبه راه زيادى به 
رويش باز نيست و مهمتر تقابل غرب با اسلام سياسى ضد 
آمريکائى و تامين منافع استراتژيک منطقه اى و جهانى، به روند 
تقابل شديدتر ميدان ميدهد و امکان عينى اين تقابل را بيش از پيش 

بنا براين، دول غربى و اردوى تروريسم .  فراهم کرده است
دولتى، عليرغم تناقضات، محدوديتها و کشمکشهاى درونى، در 
تلاش است در متن رويدادهاى منطقه، يا رژيم اسلامى را به 

به اين معنا پروسه .  موضع تسليم بکشاند و يا کارش را تمام کند
تضعيف رژيم، تحريمهاى اقتصادى، تروريسم هوائى، کوتاه کردن 
دستهاى تروريسم اسلامى در منطقه، آلترناتيو سازى و روندى که 
در جريان است، جملگى اين وجه تحولات را بيش از پيش 

مساله اينجاست که حتى اگر کل رويدادهاى منطقه .  برجسته ميکند
و سير تضعيف اسلام سياسى ضد آمريکائى هم نبود، جامعه ايران 
حکومت اسلامى را نمى پذيرفت و جمهورى اسلامى نيز توان 

به اين معناى پايه .  يک سازش پايدار با مردم در ايران را نداشت
اى، سرنگونى رژيم اسلامى توسط مردم و از پائين همواره 

اين امر امروز در .  خطرى عليه حکومت اسلامى بوده و هست
واقعيات جديدى ضرب شده و جابجائى ها در اپوزيسيون 
بورژوائى ايران و تلاشهاى ارتجاع بين المللی بمنظور شکل دادن 

 . به يک آلترناتيو دست ساز جملگى بر همين واقعيت تکيه دارند
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 آلترناتيو بورژوازى 
راه حل بورژوازى براى بعد از جمهورى اسلامى ماهيتا با راه 
حلهاى تاکنونى اش مبنى بر ايجاد تغييراتى در درون رژيم و 

در تلاشهاى قبلى .  سازگاريش با دنياى بيرون تفاوت عمده اى ندارد
عنوان ميشد که فضاى فرهنگى بدرجه اى گشوده شود، رابطه با 
آمريکا و غرب بازسازى شود، جمهورى اسلامى به جامعه جهانى 
بازگردد، رژيم اسلامى از تروريسم و چوب لاى چرخ گذاشتن 
سياستهاى غرب در منطقه دست بردارد، ملزومات امنيت سرمايه و 
سرمايه گذارى و صدور سرمايه و انتقال تکنولوژى فراهم شود و 
دورنماى يک گشايش اقتصادى و فعاليت در بازار جهانى گشوده 

جمهورى اسلامى از دوره رفسنجانى تاکنون تلاشهائى در .  شود
جلب سرمايه و تسهيلات سرمايه گذارى با تهاجم به موقعيت طبقه 

اما اقدامات اقتصادى .  کارگر و حقوق ناچيزش انجام داده است
رژيم اسلامى در قياس با نيازهاى بازسازى سرمايه دارى ايران 
ناچيز محسوب ميشوند و مهمتر پاسخگوئى به ريشه هاى سياسى 
بحران اقتصادى، يعنى پوست انداختن ايدئولوژيک جمهورى 

آلترناتيو .  اسلامى هيچگاه در ظرفيت اين حکومت نبوده و نيست
بورژوازى در شکل اوليه اش بر اين فرض مبتنى بود که طى چند 
مرحله پوست انداختن جمهورى اسلامى با حکومتى روبرو هستيم 

يعنى حکومت اسلامى .  که با شکل اوليه اش شباهتى نخواهد داشت
پروسه اى را آغاز ميکرد که نيروهاى ديگرى از طبقه بورژوازى 

اين پروسه شکست خورد اما هدف آن .  آنرا به پايان ميبردند
آلترناتيو بورژوازى شامل بورژوازى .  سرجاى خود باقى است

بيرون حکومت و بورژوازى بين المللى، در پروسه آلترناتيو 
پياده کردن اين .  سازى اهداف کمابيش يکسانى را تعقيب ميکنند

 .هدف می تواند اشکال مختلفی بخود بگيرد
 

چنين حکومت فرضى، مستقل از اينکه چقدر دوام خواهد آورد؛ 
نفس پروسه تثبيت اش با چه معضلاتى روبرو است؛ چه جناياتى 
بايد در اين راه بکند و از روى چه کسانى و چه جنبشهائى بايد رد 
شود؛ ماهيتا حکومتى مبتنى بر اختناق و تبعيض و نابرابرى خواهد 

و "  دمکراسى"، "جمهورى"ارتجاعى که اينبار در زرورق .  بود
چنين حکومتى با هر ترکيبی، با .  بسته بندى ميشود"  حقوق بشر"

هر وعده و وعيدى و با هر رنگ پرچم و تابلوئى، نه می خواهد و 
. نه ميتواند به مسئله فقر جواب دهد، نه به مسئله آزادى و برابرى

نه کارى به فعال مايشائى مذهب و قدرت نهادهاى مذهبى دارد، نه 
ميتواند به سوالات اجتماعى از قبيل اعتياد، تن فروشى و فلاکت 

نه ميتواند تحمل آزاديهاى سياسى و ايجاد .  اقتصادى پاسخ دهد
سازمانهاى کارگرى و فعاليت آزادانه کمونيستها و احزاب سياسى 
را داشته باشد، و نه به اساس مختصات سرمايه دارى در چنين 

کشورهائى که مبتنى بر استثمار نيروى کار ارزان و ديکتاتورى 
آلترناتيو بورژوازى .  عريان است حتى خراشى وارد خواهد کرد

بعد از جمهورى اسلامى، مستقل از تغييرات جزئى و اجتناب 
ناپذير آن براى تحميل به مردم، در اساس با ارتجاع اسلامى 

ارتجاعى که توسط پنتاگون و .  تفاوتى ماهوى نخواهد داشت
موشک کروز و ائتلاف ناتو سر کار بيايد با اسلاف خود در 
منطقه از جمله در عراق و افغانستان و ليبى و غيره تفاوت چندانی 

 .نخواهد داشت
 

 آلترناتيو کارگرى  
ما بعنوان کمونيست کارگرى، بعنوان گرايش راديکال طبقه 
کارگر و جامعه، همواره راه حل مان در تقابل با بورژوازى يک 

اين راه حل امروز از يونان تا اسپانيا .  حکومت سوسياليستى است
و  از ايران تا مصر و در کل جهان سرمايه دارى تنها راه واقعى 

حتى بورژواها .  آزادى و رفاه و سعادت اکثريت عظيم مردم است
در جامعه سوسياليستى با کار و زندگى شرافتمندانه ميتوانند به 

اما اين آلترناتيو در شرايط مشخص معنى .  آدميت خود برگردند
ويژه و کنکرت خود را دارد و ميتواند و بايد بعنوان راه حل 

تغيير .  واقعى رفع اوضاع کنونى و کليه معضلاتش عروج کند
کودتا، بند .  جمهورى اسلامى ميتواند به طرق مختلفى عملى شود

و بست از بالا، جنگ امپرياليستى، جنگ انقلابى، قيام توده اى و 
. انقلاب کارگرى همه ميتواند راههاى تغيير رژيم کنونى باشد

مسئله اينست که راه حل راست و بورژوائى به حکومتى از همين 
دست ختم ميشود و راه حل کمونيستى و کارگرى ميتواند به 

 . حکومتى تماما متفاوت و جامعه اى آزاد منجر شود
 

بحث ما اينست که جدال برسر آلترناتيوها و تلاش براى جايگزينى 
جمهورى اسلامى در اساس جنگى برسر قدرت سياسى ميان 

اين جنگ .  جنبشهاى متخاصم و متمايز اجتماعى و طبقاتى است
در دوره هاى بحران حاد ميشود و ويژگى آنرا مشخصات دوره 

اما نفس جنگ ماهيتا همان .  هاى بحرانى و انتقالى تعيين ميکند
مردم اگر جمهورى اسلامى را نميخواهند از سر شکم .  است

مردم از اين حکومت و سلب زندگى عادى و هويت .  سيرى نيست
فردى و اجتماعى و سلب هويت از نصف جامعه يعنى زنان به 

مردم از فشار فقر و فلاکت و گسترش جنايت و تن .  تنگ آمده اند
فروشى و اعتياد و فروش اعضاى بدن و کمبود پايه ای ترين 

مردم از زورگوئى و .  مايحتاج زندگى خود به تنگ آمده اند
باجگيرى و سرکوب و اعدام و زندان و تحقيرى که روزمره بر 

اکثريت عظيم مردم، طبقه .  آنها اعمال ميشود به تنگ آمده اند
کارگر، اکثريت عظيم زنان و نسل جديد ميخواهند زندگى کنند، 
آزادى ميخواهند، حرمت ميخواهند، حقوق ميخواهند، رفاه 

اساس .  ميخواهند، آينده ميخواهند و بورژوازى اسلامى نميگذارد
نقد بورژوازى اپوزيسيون به رژيم اسلامی دردهاى بيشمار مردم 

مشکل آنها رابطه .  و کارگران و محرومان در جامعه ايران نيست
شان با قدرت، جايگاه شان در نظام سرمايه دارى کنونى، تعريف 

مناسباتى مبتنى بر دادن حق آنها از کل استثمار 
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طبقه کارگر و ثروتهاى باد آورده، و شريک شدن شان در بساط 
کل راه حلهاى اين بورژوازى و مشغله .  لفت و ليس کنونى است

کسانى که روزى پشت .  هاى سياسى شان چيزى جز اين نميگويد
خامنه اى و روزى پشت سر اين و يا آن بخش حکومت جنايتکار 
اسلامى اند و امروز پشت پنتاگون به خط شده اند، نميتوانند مبشر 

 . يک ذره آزادى براى مردم باشند
 

مسئله امروز اپوزيسيون کمونيستى کارگرى و اردوى انقلابى و 
بدون ترديد بايد ماهيت .  آزاديخواه صرفا افشاى اين نيروها نيست

ضد انسانى، ضد کارگرى، ضد جامعه اين جريانات دست راستى 
بايد اين نيروهاى ارتجاعى را در صحنه سياسى .  بيوقفه افشا گردد

سوال اما شکست سياسى آنها در پروسه اى است که .  ايزوله کرد
قرار است براى چند دهه متمادى سرنوشت دهها ميليون انسان را 

سوال وارد شدن همه جانبه به جنگى است که در خانه .  رقم بزند
همه را ميکوبد و سرنوشت اين جنگ تعيين ميکند که سهم انسان 

به اين .  امروز و نسلهاى فردا از آزادى و زندگى و حرمت چه باشد
اعتبار، در اين دوران ويژه و پيچيده، بايد آلترناتيو کارگرى قد علم 

 . کند
 

اولين مشخصه اين آلترناتيو اينست که ايران چلبى و غنوشى و 
مردم و طبقه کارگر و کمونيستهاى ايران اين .  طنطاوى نميخواهد

. پروژه هاى آلترناتيو سازى را با عزمى جزم شکست خواهند داد
دومين مشخصه ايندوران پيچيده اينست که کمونيسم کارگرى و 
طبقه کارگر و اردوى آزاديخواهى در صورت وقوع جنگ و 

تحميل آلترناتيو دست راستى و سرهم بندى شده صحنه را واگذار 
نه در اين راه و رسم شريک ميشوند، نه آنرا .  نخواهند کرد

برسميت ميشناسند و نه در مقابل آن سکوت ميکنند و در صورت 
. تحميل آن وارد جنگ براى سرنگونى چنين حکومتى خواهند شد

هنوز اعلام مخالفت و اعلام .  و بالاخره اينها هنوز کافى نيست
ما نميتوانيم به .  تقابل و اعلام جنگ با خود جنگ فرق دارد
ما نميتوانيم به .  بورژوازى براى بقدرت رسيدنش انتقاد کنيم
ما نميتوانيم به .  کودتاچى ها براى عمل کودتا انتقاد کنيم

اينها عمرى .  بورژوازى درس اخلاق و فرهنگ سياسى بدهيم
" تلرانس"و "  تحمل همديگر"و "  تمرين دمکراسى"روضه 

خواندند و حالا بنا به ماهيت واقعى شان سر از دالانهاى پنتاگون و 
اينها ماهيتا همين .  سالن هاى بند و بست عليه مردم ايران در آورند

بايد در مقابل .  اند، بورژوازى همين است، توهمى نبايد داشت
جنگ آنها عليه طبقه کارگر و اکثريت عظيم مردم جنگ خود را 

بايد در مقابل آلترناتيو بورژوازى آلترناتيو کارگرى .  سازمان دهيم
جنگ آلترناتيوها گوشه اى از مبارزه طبقاتى در .  را بگذاريم

دوران امروز است و سوسياليسم انتخابى شيرين و معقول است که 
ميتواند ارتجاع هار بورژوازى را در ايران و در منطقه و جهان 

بايد مسئله را به همين وسعت، سوال را به همين . سرجايش بگذارد
بزرگى، پيچيدگيهاى دوره را همانطور که هست درک کرد و به 

 .     تقابلى اجتماعى و طبقاتى فراخوان داد
 

بايد جامعه را با صداى بلند فراخوان داد که کمونيستها و 
. سوسياليستها و طبقه کارگر ميتوانند و آماده اند قدرت را بگيرند

سوسياليسم آلترناتيو ماست، سوسياليسم عملى است، سوسياليسم 
ممکن است، سوسياليسم ضرورى و مبرم است، بايد زير پرچم 

 ! سوسياليسم و آلترناتيو کارگرى متحد شد
 

 ٢٠١٧اکتبر  ١٣
 

 جدال آلترناتيوها و چپ جامعه  ٢٢صفحه    

 جدال آلترناتيوها؛

 ...سوسياليسم يک انتخاب است

 

بايد جامعه را با صداى بلند فراخوان داد كه كمونيستها و سوسياليستها و               

سوسياليسم آلترناتيو  .  طبقه كارگر ميتوانند و آماده اند قدرت را بگيرند          

ماست، سوسياليسم عملى است، سوسياليسم ممكن است، سوسياليسم ضرورى         

 ! و مبرم است، بايد زير پرچم سوسياليسم و آلترناتيو كارگرى متحد شد



حزب را در ايران مستقر کنيم و بايد مقدمات اين کار را در همين 
حزب به .  پروسه مبارزه با و سلبّ از حاکميت اسلامی فراهم کنيم

اعضا، کادرها، پيشروان کارگری و انقلابيون کمونيست فراخوان 
ميدهد که آگاهانه در اين پروسه دخالت کنند و بعنوان لايه رهبری 

 . راديکال اين جنبش ايفای نقش کنند
 

آزادی .  مسئله زن يک مسئله جدی و محوری در جامعه ايران است
هيچ تحول مثبتی در . جامعه ايران بدون آزادی زن غير ممکن است

ايران نميتواند بدون نقش مهم جنبش برای آزادی و برابری زن و 
جنبش آزادی زن يک رکن مهم مبارزه .  مرد بفرجام برسد

سوسياليستی برای برابری و رفع تبعيض، جنبشی عليه حجاب و 
ما .  آپارتايد جنسی و دشمن آشتی ناپذير کل حاکميت اسلامی است

زنان کمونيست و آزاديخواه و برابری طلب را به ايفای نقش وسيع 
تر در اين جنبش، عليه قوانين اسلامی و تبعيض و نابرابری، تعيين 
. تکليف قطعی با جمهوری اسلامی و اسلام در ايران فراميخوانيم

پيروزی بر حکومت ضد زن در ايران، مبارزه برای آزادی در کل 
 .  خاورميانه را تحت تاثير جدی قرار خواهد داد

 
از اقدامات بلافصل اينست که در داخل و خارج تلاش برای آزادی 
فوری و بيقيد و شرط دستگير شدگان اعتراضات اخير و جلب 

حمايت جهانی بشريت متمدن از مبارزات آزاديخواهانه و 
سرنگونی طلبانه مردم در ايران را فورا و همه جا در دستور 

همينطور بايد شعار آزادی زندانيان سياسی را در همه .  گذاشت
اجتماعات به صدر راند و برای آزادی زندانيان سياسی و شکستن 

از همين فردا در مقابل . درب زندانها تلاش سراسری را آغاز کرد
 !زندانها تجمع کنيد و خواهان آزادی فوری زندانيان سياسی شويد

  
حزب حکمتيست، کارگران و مردم آزاديخواه را به گسترش 
مبارزه سراسری عليه گرانی و فقر و برای سرنگونی جمهوری 
اسلامی و تحقق يک آينده خوشبخت و آزاد سوسياليستی 

 ! فراميخواند
 

     !مرگ بر جمهوری اسلامی
     !زنده باد آزادی، برابری، رفاه

 !زنده باد جمهوری سوسياليستی
 

 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری ايران 
 

 ٢٠١٨ژانويه  ١ -١٣٩۶ديماه  ١١

 جدال آلترناتيوها و چپ جامعه  ٢٣صفحه    

 بيانيه حزب حكمتيست در باره تظاهراتهای عظيم مردم ايران،  
 

 !جنبش توده ای برای سرنگونى حكومت اسلامى گسترش مييابد

 ...برای يک پيروزی كارگری به پيش 

 

شرط پيروزی اينست كه اولا، اين جنبش در هر مرحله از مبارزه خويش به هيچ ذره از جمهوری اسلامى رضايت ندهد و هر                         

ثانيا، در تقابل با سياستهای ارتجاع      .  جمهوری اسلامى، بدون اما و اگر، بايد برود       .  نقطه سازشى را در مسير خود شكست دهد       

جهانى و منطقه ای و در مقابله با سياستهای ناسيوناليستى و قوم پرستانه كه صفوف مردم عليه كل حكومت را متفرق و متلاشى                        

ثالثا، ارگانهای عمل مستقيم و انقلابى را برای متشكل كردن و جلب توده های وسيع تری از مردم زحمتكش به        . مى كند، بايستد

صفوف مبارزه عليه رژيم اسلامى، بعنوان ابزار سازمانگری اعتراضات در محلات و در محلهای كار، و بعنوان ارگانهای قيام برپا                    

خط مشى تاكتيكى ما و اين جنبش بايد اين باشد كه به هر درجه رژيم با فشار اعتراض              . شوراها را بايد همه جا ايجاد كرد. كنند

و قيام های شهری كنترلش را بر جامعه از دست ميدهد، توسط ارگانهای اعمال قدرت مستقيم مردم كارگر و زحمتكش، توسط                      

رابعا اين جنبش نيازمند تامين آمادگى دفاع از خود در مقابل موج سركوب و توحش رژيم                .  شوراهای كارگران و مردم پُر شود     

 .هر تهاجم رژيم به صفوف اعتراض بايد درهم شكسته شود. است



مردم کارگر و زحمتکش، زن و مرد و جوان آزاديخواه، در ابعاد 
گسترده و بعضا ده ها هزار نفره، در بيش از شصت شهر ايران، 
عليه گرانی و فقر و فلاکت اقتصادی، عليه استبداد و ارتجاع 

اين قيام ستم ديدگان جامعه برای نان و .  اسلامی بميدان آمده اند
اين .  آزادی است که ديگر نميتوانند وضع موجود را تحمل کنند

اعلام و اثبات اين حکم قديمی ماست که جامعه ايران حکومت 
اسلامی نمی خواهد و اين حکومت وصله ای ناجور بر پيکر آن 

اين جنبش متاثر از کشمکش های درون حکومتی .  جامعه است
نيست، بلکه بلاواسطه کل حکومت و جناحها و ارکانهای قدرت 

تهاجم به فرمانداری ها، .  نظام اسلامی را هدف قرار داده است
بسيج و سپاه، دفاتر امام جمعه ها و ارکانهای قدرت رژيم، از يکسو 
عمق نفرت مردم کارگر و زحمتکش از رژيم اسلامی سرمايه 
داران را منعکس ميکند و از سوی ديگر تبلور اراده ای عظيم 

 . مردمی است که تصميم به عبور از جمهوری اسلامی گرفته است
 

حزب حکمتيست در ارزيابی های سياسی خود و از جمله در سند 
 ٢٠١٧مصوب کنگره هشتم حزب نزديک به دو ماه قبل در نوامبر 

راجع به اوضاع سياسی ايران، به استقبال اين اوضاع رفته و تاکيد 
کنگره هشتم حزب حکمتيست اعلام ميکند که دوره "کرده بود؛ 

آتی، دوره قدرتنمائی وسيع تر جنبش های اجتماعی ريشه دار در 
جامعه، جنبش کارگری، جنبش عليه فقر و بيکاری، جنبش آزادی 

تشديد بحران حکومت .  زن، جنبش عليه اسلام و خرافه خواهد بود
اسلامی و تشديد فقر و گرسنگی و بيکاری و اختناق و بی آيندگی 
دهها ميليون نفر، چشم انداز يک تعيين تکليفِ با جمهوری اسلامی 

اين اتفاق رخ داده است و حزب ".  را به صدر سياستِ ايران ميراند
حکمتيست با اعتماد بنفس و اشتياق برای پيشروی و پيروزی اين 

 . جنبش حق طلبانه تلاش ميکند
 

نقطه قدرت اين جنبش سرنگونی طلبانه سراسری بودن و ضد 
اسلامی بودن آن با حضورتعيين کننده و موثر کارگران، زنان و 

اين جنبش .  جوانان و توده ميليونی مردم تحت ستم و حق طلب است
برخلاف ماليخوليای اصلاح طلبان و  ،برخاسته از اعماق جامعه

ورشکستگان سياسی که تلاش دارند اين اعتراضات را به باندهای 
رقيب مُنتسب کنند، توهمی به حکومت اسلامی و جناح هايش ندارد 

اين .  و برای جارو کردن اسلام و حکومت اسلامی بميدان آمده است

جنبشی برای آزادی و برابری و رفاه است که حکومت فقر و 
اين اعتراضات .  گرانی و اختناق اسلامی را بمصاف کشيده است

که اشکال اوليه سازمانگری را دارد و در سير خود بدست ميدهد، 
در عين حال نيازمند يک رهبری و يک افق سراسری برای 

محدوديت های اين .  پيروزی و بزير کشيدن رژيم اسلامی است
جنبش فقدان نهادهای رهبری و سازمانگر در مقياس سراسری 
است که در هر مرحله اتحاد و پيشروی جنبش اعتراضی را تامين 

حزب حکمتيست و کمونيستها و کارگران کمونيست .  و تضمين کند
 . موظفند اين خلأ را بسرعت پرُ کنند

 
شرط پيروزی اينست که اولا، اين جنبش در هر مرحله از مبارزه 
خويش به هيچ ذره از جمهوری اسلامی رضايت ندهد و هر نقطه 

جمهوری اسلامی، بدون .  سازشی را در مسير خود شکست دهد
ثانيا، در تقابل با سياستهای ارتجاع جهانی و .  اما و اگر، بايد برود

منطقه ای و در مقابله با سياستهای ناسيوناليستی و قوم پرستانه که 
صفوف مردم عليه کل حکومت را متفرق و متلاشی می کند، 

ثالثا، ارگانهای عمل مستقيم و انقلابی را برای متشکل .  بايستد
کردن و جلب توده های وسيع تری از مردم زحمتکش به صفوف 
مبارزه عليه رژيم اسلامی، بعنوان ابزار سازمانگری اعتراضات 
. در محلات و در محلهای کار، و بعنوان ارگانهای قيام برپا کنند

خط مشی تاکتيکی ما و اين .  شوراها را بايد همه جا ايجاد کرد
جنبش بايد اين باشد که به هر درجه رژيم با فشار اعتراض و قيام 
های شهری کنترلش را بر جامعه از دست ميدهد، توسط ارگانهای 
اعمال قدرت مستقيم مردم کارگر و زحمتکش، توسط شوراهای 

رابعا اين جنبش نيازمند تامين آمادگی .  کارگران و مردم پرُ شود
هر .  دفاع از خود در مقابل موج سرکوب و توحش رژيم است

 .تهاجم رژيم به صفوف اعتراض بايد درهم شکسته شود
 

بعنوان کمونيست کارگری و راديکال و انقلابی بايد بدون وقفه و 
همه جا تشکيلات و سازمان کمونيستی را در محل کار و زيست 

پيشروان کمونيست و فعالين کارگری بايد بلافاصله .  گسترش داد
سازمان کمونيستی و حزبی  را در متن اين تحولات در ايران 
ايجاد و محکم کنند و بعنوان اهرمهای اساسی سازمانگری توده 

ما .  ای و پاسخ به نيازهای کشمکش سياسی و طبقاتی بکار گيرند
به سمتی ميرويم که سازمانهای شهری و منطقه ای 

 جدال آلترناتيوها و چپ جامعه  ٢٤صفحه    

 بيانيه حزب حكمتيست در باره تظاهراتهای عظيم مردم ايران،  
 

 !جنبش توده ای برای سرنگونى حكومت اسلامى گسترش مييابد

 !برای يک پيروزی كارگری به پيش

!زنده باد جمهوری سوسياليستى  
  ٢٣صفحه 


